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Abstract 
Although numerous studies have been conducted so far on the actions and views of Imām ʿ īīī  (PBUH) 
regarding the Kaawiii j, it seems that one of the needs of the Islamic society today is to analyze and 
outline what the management model and leadership method of the Imām ʿīīī  (PBUH) was in 
confronting the Kaawiii j and what measures he took to prevent this sedition and the formation of a 
new sect in the Islamic society. In this research, an attempt has been made to analyze and examine 
the complete set of statements of Imām ʿīīī  (PBUH) during the Battle of ii ffīn until after the Battle 
of Naaaawān in relation to the Kaawiii j intellectual movement, and to discover and explain the 
Imam's leadership method in order to outline a crisis management model for this political 
phenomenon. The findings of the research indicate that Imām ʿīīī  (PBUH) has put several measures 
on the agenda in order to manage this intellectual movement, such as: introducing the main leaders 
of the front of truth and falsehood, explaining the principle of arbitrariness, and concluding the 
argument with the opponents. However, the most important category extracted from the thematic 
analysis tables is the category of "introducing the Kaawāii j intellectual movement", which has been 
manifested in two ways: explaining the negative and positive characteristics in the words of the Imam. 
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 63 یاپیپ، 2شمارة ، 81سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 818-221 ، صص8141 بهار و تابستان

        پژوهشی مقاله 
 

 السلام(لیه)عچگونگی مدیریت بحران سیاسی پدیده خوارج در دوران حکومت امیرالمؤمنین
 مبتنی بر روش تحلیل محتوا 

 
     90/90/0049تاریخ دریافت:  −مهدی تقوی رفسنجانی

 90/90/0490تاریخ پذیرش:  

 بوده است. هروز نزد نویسند 52 مقاله برای اصلاح به مدت

 چکیده
پیرامون خوارج، تحقیقات متعددی صورت گرفته؛ ولیکن به نظر ع( های امام علی)اگرچه تاکنون درباره اقدامات و دیدگاه

الگوی مدیریت و روش هدایتگری آن می رسد یکی از نیازهای امروزه جامعه اسلامی، تحلیل و ترسیم این مطلب باشد که 

گیری حضرت)ع( در مواجهه با خوارج، چه بوده و آن حضرت چه اقداماتی را جهت جلوگیری از بروز این فتنه و شکل

اند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحقیق میان رشته ای تحلیل یک فرقه جدید در جامعه اسلامی داشته

یل مضمونی، مجموعه کامل بیانات امام علی)ع( در طول جنگ صفین تا بعد از اتمام جنگ نهروان در محتوا با رویکرد تحل

رابطه با جریان فکری خوارج را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و روش هدایتگری حضرت جهت ترسیم الگوی مدیریت 

ت هنده آن است که امام علی)ع( به منظور مدیریهای تحقیق نشان دبحران این پدیده سیاسی را کشف و تبیین نماییم. یافته

ا و اتمام حجتّ ب تیّحکم اصل نییتب، جبهه حق و باطل یرهبران اصل معرفی این جریان فکری، اقدامات متعددی مانند:

 یمعرف»ای که از جداول تحلیل مضمونی استخراج گردیده، مقوله اند ولیکن مهمترین مقولهمخالفان را در دستور کار قرار داده

 های منفی و مثبت در کلام حضرت تجلّی پیدا کرده است.باشد که به دو صورت تبیین ویژگیمی« خوارج یفکر انیجر

 

 ، خوارج، حکمیّت، تحلیل محتوا، روش هدایت مخالفان.ع(ی)امام عل :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

اقوال ائمه)ع( از محتوای بسیار غنی برخوردار است و هرکس با این اقوال مانوس شود؛ به معارف بس عظیمی 

اقوال  های زندگی خواهند شد. از جمله اقوال ارزشمند ائمه)ع(،دست می یابد که شاهچراغ هدایت او در کوره راه

 با مطرح شدن بحث حکمیتکه  گرددبه جنگ صفین برمیظهور این فرقه  امام علی)ع( در باب فرقه خوارج است.

یگر، ای دموافق پذیرش حکمیت بودند و عدهسپاه، ای از شکسته شد. عدهامام علی)ع( از سوی معاویه، اتحاد سپاه 

 . (044،ص2،جق9041 ،یمسعود) دمخالف. از بطن این اختلاف، فرقه منحرف خوارج ایجاد ش

و  یخیتار عیوقا یبه بازشناس انددهیکوش لاماس خیاز محققان و پژوهشگران حوزه مطالعات تار یاریبس اگرچه

مختلف  یهاانیدر مواجهه با جر شانیا یتیریمد ی)ع( و استخراج الگوهاامام علیساز دوران حکومت سرنوشت

 یحالو شرح یارنگخیحوادث همراه با غلبه نگاه تار یخیتار نییتب شتریآنچه تاکنون مطرح شده، ب کنیبپردازند، ل

هر  یقادو اعت ینظر یو مبان هادگاهید نییتب نه،یزم نیدر ا قیتحق یهااز روش یکیرسد ینظر م بهلذا بوده است. 

 نشیواسطه فهم گفتمان هر شخص و چاو باشد چراکه به یگفتارها و کردارها یمحتوا لیشخص بر اساس تحل

آن فرد در  هایدگاهیجامع از د یبه درک توانیآنهاست که م یمحتوا لیو تحل گریکلمات او در کنار همد یمنطق

مُوا تَّت ارَفوَا تَّتَكَل َّ»: ندیفرمایرابطه م نیدر انیز )ع( نیرالمؤمنیام خود چنانکه افتیرابطه با موضوع مورد مطالعه دست 
 ،ید رضی؛ سخن بگوئید تا شناخته شوید، چراکه انسان در زیر زبان خود پنهان است)س«تلَمَُوفَءََّمَََبا ءٌَّتَََتََّلِسَانهَِِّوإَِن َّ

 .(612حکمت، 9634

 روش تحقیق

تحلیل »با تکنیک  «محتوا لیتحل»باشد، از روش یم یتیریمد یالگو کیکه به دنبال استخراج  قیتحق نیدر ا

موجود در  میمفاه نییو به واسطه تب است« متن» ریتفس یبرا یو علم یپژوهش یه روشاستفاده شده ک «مضمونی

 حیا توضر وضوعم نیمسائل در ا یمؤلف پرداخته و برخ یاسیو س یدتیو عق یفکر یساختار مبان حیآن، به تشر

ته شده خاص نوش یمیو مفاه امیانتقال پ یکند که برایم دایپ یمعن یمحتوا در رابطه با متون لیدهد. روش تحلیم

 یبایاستخراج و باز میمفاه نیکند تا به صورت نظام مند ا یروش کمک م نیمشخص باشند. ا یتیماه یو دارا

 شوند.
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ینی، فن پژوهش ع قتیمحتوا در حق لیتحل»که  یکندمحتوا اشاره م لیباردن در کتاب خود با عنوان تحل لورنس

ست و تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزای اصولی و کمی به منظور تفسیر و تحلیل محتوا

که انتخاب می شوند( در مقولاتی که از  ایییک متن )کلمات، جملات، پاراگراف ها و امثالهم بر حسب واحده

 .(21،ص9641باردن، «)پیش تعیین شده اند

استنباط توسط شناخت منظم و عینی  تحلیل محتوا هر نوع فن»گوید: م( می2424تر هولستی )مدر تعریفی دقیق

تحلیل محتوا یک نوع فن تحقیق »گوید: م( نیز می9141(. برلسون )م341،ص9131)هولستی، «های پیام استویژگی

 . (011،ص9110، )برلسون«برای وصف عینی، منظم و کمی محتواهای آشکار است

ترین مصرف تحلیل محتوای مهم». است« مضمون»در تحلیل محتوای مضمونی معیار تحلیل، به جای کلمه، 

ی، )هولست «ها و تبلیغات استها، ارزشتحلیل نگرش، پردازدتری به تحلیل میهای عمیقمضمونی که در لایه

 .(993،ص9131

فن  ق،یتحق نیآن بحث شده است، در ا رامونیمحتوا که در منابع مختلف پ لیاز مطالعه انواع فنون روش تحل پس

و  یواژگان اصل دیبر کل دیو با تأک یفیو ک یجملات به صورت کمّ عیواحد تقط یبر مبنا یمضمون یمحتوا لیتحل

ز و نقاط تمرک م،یو سپس مقولات و مفاه دهش میمحتوا تنظ لیاتخاذ شده است. در مرحله اول جداول تحل یفرع

 هر کدام از نامه ها استخراج شده است. یها یریجهت گ

ها و نقاط تمرکز هر کدام از  یریمحتوا به استخراج جهت گ لیها در جداول تحل مرحله دوم با درج نامه در

جملات  لیتبد ندیمضمون استخراج شده است. فرا 344که از ره آورد آن بالغ بر  میاشده پرداخته عیجملات تقط

اصل ح جیمقولات و نتا افتنی یو چگونگ نها و نقاط تمرکز هر متیریگو استخراج جهت نیها و مضامبه گزاره

  .مقاله است نیا یمحتوا لیکه همان روش تحل

 پیشینه تحقیق

اگرچه در باب اقوال امام علی)ع( در مورد خوارج، آثار مختلفی نوشته شده است؛ اما آثار یاد شده اولاً: تنها مبتنی 

ش هایی غیر از رول آنها، و یا از روشاند و نه تحلیآوری روایات پرداختهبر نهج البلاغه بوده، ثانیاً: فقط به جمع

اند و در نتیجه کاربرد مقاله حاضر را استفاده کرده -که رویکرد مقاله حاضر است  –تحلیل محتوای مضمونی 

 ندارند. اهم آثار یاد شده عبارتند از:

https://qhs.isu.ac.ir/
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فان در اجه با مخالاصول و روش های تربیتی مو»ای با عنوان . علی لطیفی و محمد حسین ظریفیان یگانه در مقاله9

ش(، با مطالعه اقوال امام فقط در کتاب نهج البلاغه و استفاده از دو روش 9619«)اخلاق ارتباطی با امام علی)ع(

 های تربیتی امام علی)ع( را شناسایی نمایند.اند تا برخی روشتلاش نموده« رفتارشناسی»و « تحلیل گفتار»

با « خوارج و حکومت علوی در آثار استاد مرتضی مطهری»ی با عنوان اش(، در مقاله9612. سید سعید روحانی)2

 بندی کرده است.استفاده از کتب مختلفِ استاد مطهری، عملکردهای خوارج را استخراج و دسته

، با استفاده از دو کتاب نهج البلاغه و احتجاج «خوارج از منظر نهج البلاغه»ش( در مقاله 9610. حسن جوادی نیا)6

رسی و گهگاه استناد به آیات قرآن، به معرفی خوارج و سیر تحولشان در دوره خلافت امام علی)ع( می شیخ طب

 پردازد. 

های امام علی)ع( تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه»ش(، در مقاله 9614نیا)باقر طاهری. نازی قنبری پریخانی و علی0

« کیفی تحلیل محتوای»اند تا با استفاده از روش کردهتلاش « با موضوع حکمیت براساس تحلیل محتوای کیفی

 را بررسی کنند.« قبل و بعد از پیشنهاد حکمیت»خطبه های امام در جنگ صفین، در « انسجام معنایی»میزان 

یوری «ِ خود و دیگر»های خوارج براساس نظریۀ شناختی کنشتحلیل نشانه»ش( در مقاله 9611. آزاده عباسی)1

سعی کرده است، میزان خودی یا « شناسینشانه»تفاده از اقوال امام در کتاب نهج البلاغه و با روش با اس« لوتمان

 های مختلف مشخص کند.غیرخودی )دیگری( بودن خوارج را نسبت به امام و معاویه در برهه

 ادبیات نظری تحقیق

است. به نظر گاستون بوتول،  یاجتماع یهابحران تیریمد ،یدانش جامعه شناس یو اساس یموضوع اصل

 یحرانهنگام بروز ب ای یبحران یهادر دوران ،یاجتماع یهادهیدر تفکرات مربوط به پد هاشرفتیپ نیتربرجسته»

 (.31، ص9643 ،ی)آزاد ارمک «اندبه وجود آمده ژهیو

در  یافراط یهاشیاست که سمبل گرا ییها انیاسلام، ظهور جر خیدر تار یفکری ـ اسیاز تحولات مهم س یکی

م در صحنه معادلات جهان اسلا یردولتیفعال غ گرانیکه به عنوان باز ییهاانیاند. جربوده شهیو اند استیعرصه س

و  یاجتماع یهانبوده است، بلکه جنبه شیعصر خو اناتیاند و ظهور آنها تنها معلول جرکرده فایا ینقش مؤثر

ر اند تا ددهیخود کوش انهیگراافراط یهادگاهید یریها با بکارگانیجر نیداشته است. ا زیخاص خود را ن یروان

اسلام  نیه از دک یگریها و قرائت خارجدگاهید نیهم لیبه دست آورند، اما درست به دل ییجا استیحوزه س

https://qhs.isu.ac.ir/
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 نیلقتو  لیدر تحم های فکریاین جریاننحوه عملکرد  به موفقیت برسند.اند اند، تاکنون نتوانستهارائه کرده

اشند و داشته ب یاند با آنان سر سازگارنتوانسته خیمردم در طول تار یهابوده است که توده یاشان به گونهدیعقا

 ند.وش رایرا پذ دشانیعقا

منحرف  ینظر انیجر کیمقدس )جهاد( در خدمت  یبرداشت منحرفانه از عمل کی در جریان فکری خوارج،

 ،یه شرعشناخته شد یارهایبرخلاف مع« بودن ریغ»به صرف  رمسلمانانیو غ ( قرار گرفته است و مسلمانانری)تکف

این جریان فکری از  آنها تحت عنوان جهاد صادر شده است. قتل جوبمتهم به کفر و خروج از اسلام شده و و

 میانه جنگ صفین شروع شده و متأسفانه تاکنون نیز ادامه دارد.

جنگ داخلی برای آن حضرت پیش آمد: جمل، صفین و نهروان. این  دوران حکومت امیرالمؤمنین علی)ع( سه در

را  یاریبس یهاسه جنگ ناخواسته که توسط ناکثین، قاسطین و مارقین بر امام)ع( تحمیل شد، تحولات و بحران

حضرت که برای دوران حکومت خود  اصلاحیهای انقلابی و برنامه ینمود و مانع از اجرا جادیا یدر جامعه اسلام

 ر نظر گرفته بود، شد.د

رسد عدم تحمل یشکل گرفت اما به نظر م هیعثمان از طرف معاو یخون خواه هیجنگ صفیّن اگرچه به داع

بوده  جنگ نیا یریعامل در شکل گ نیمهمتر شان،ی)ع( و حسادت نسبت به ایحضرت عل تیو مشروع تیمقبول

حضرت)ع( در برخورد با موضوعات  استیبه علت سرکشی و شورش خوارج نسبت به س زیباشد. جنگ نهروان ن

 نیا تیرا خاموش کنند، اما در نها جنگتا با راهکارهای مختلف شعله  دندیمختلف شروع شد و گرچه امام کوش

 فتنه شدند. نیایشان تحمیل شد و حضرت ناخواسته مجبور به دفع اجنگ بر 

رت با حض هامییبن یدهد، عداوت و دشمن یارتباط م گریسه جنگ را به همد نیکه ا یحوررسد نقطه م ینظر م به

 نیرگذارتریو تأث نیاز جمله مهمتر هیام یشده است. بن ریتعب نیباشد که در کلام حضرت)ع( از آنان به قاسط یعل

داشته  خیدر تار یرگذاریتأث جیو نتا امدهایآنان، پ ماتاسلام بوده اند که اقدا خیمخالفان حکومت حق در طول تار

 یمخالف حکومت م هایانیجر گریاز د شتریخطر آنان، ب ندیرماف¬یم زی)ع( نعلی حضرت که طوراست و همان

د ترسناکترین )آگاه باشی« خُطَّتُهَامُظْلِمَۀٌ عَمَّتْ  اءُأَلَا وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُمْ فِتْنَۀُ بَنِی أمَُیَّۀَ فَإِنَّهَا فِتْنَۀٌ عَمْیَ»باشد: 

اى است کور، و ظلمانى که حکومتش همه جا فرا گیر شده( ها براى شما از نظر من فتنه بنى امیه است، فتنهفتنه

 (.16، خطبه 9634 ،یرض دی)س
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)ع( علی مکه اما یمکاتبات ها ومجموعه خطبهقرار دادن  تیمقاله تلاش شده است با محور نیدر ا بر این اساس در

ی ماعاجت یاسیبحران س تیریمد یاند، الگوداشته خوارج از میانه جنگ صفین تا اتمام جنگ نهروانبا  در رابطه

حط هایی برای مقابله با این جریان فکری مننماییم و تبیین کنیم که آن حضرت از چه شیوهاستخراج  این پدیده را

 . اندداخلی استفاده کرده

 های تحقیقیافته. 8

محقق برای انجام این پژوهش، ابتدا با تتبع در منابع معتبر تاریخی و روایی، به استخراج تمام سخنان امام علی)ع( 

گ های حضرت از میانه جنکه به نحوی به خوارج مرتبط بوده پرداخته است. بطور ویژه مجموعه مکاتبات و خطبه

ر گرفته و در جداول تحلیل محتوا، تقطیع و کدگذاری صفین تا اتمام جنگ نهروان که ماحصل آن، مورد بررسی قرا

شدند. در گردآوری این روایات، دقت کافی مبذول شد تا مجموعه نسبتاً کاملی از سخنان امام با توجه به متن و 

تاریخ مندرج در منابع تاریخی و حدیثی در رابطه با خوارج گزارش شود. کُتُب مورد استفاده در این تحقیق عبارت 

د از: وقعۀ صفین، الامامه و السیاسه، الاخبار الطوال، تاریخ الامم و الملوک، مروج الذهب، نهج البلاغه و کتاب هستن

 تمام نهج البلاغه. 

اند تا حقیقت ماجرای قرآن به نیزه زدن و طرح مسئله حکمیّت قرآن را ها امام علی)ع( تلاش نمودهدر این خطبه

ن که بعداً بخشی از آنها از لشگر امام خارج می شوند )خوارج( بیان کنند. اکثر برای سپاهیان حاضر در معرکه صفی

ق، 9040اند که هنوز دو سپاه، منطقه صفین را ترک نکرده بودند )رک: ابن مزاحم، ها در زمانی ایراد شدهاین خطبه

 (.14و 04، ص1ق، ج9614؛ طبری، 199و 041ص 

با رویکرد مضمونی در این خصوص توسط محقق صورت گرفته، مهمترین تلاشی که در جداول تحلیل محتوا 

باشد که در واقع مهمترین یافته تحقیق حاضر است. مضامین اصلی، استخراج مضامین اصلی کلمات امام علی)ع( می

دهند کنند. مضامین اصلی، چارچوب اصلی متن را تشکل میعناوین کلی هستند که مقصود اصلی گوینده را بیان می

نگاهی گذرا به فهرست آنها و بررسی میزان فراوانی هر کدام، می توان تشخیص داد، حیطه بحث مورد نظر و و با 

 آراء گوینده آن چیست. 
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کجا  دهد که در ابتدا ازکند و نشان میهای کمی راه را برای ورود به تحلیل کیفی باز میاز آنجا که سنجش فراوانی

وع کنیم لذا با نگاهی دقیقتر به جدول تحلیل محتوای مضمونی و مضامین های خود را شرباید تحلیل و بررسی

 مقوله کلی و عام قابل بیان هستند که عبارتند از:  0اصلی و فرعی مشخص می شود که همه مضامین اصلی، ذیل 

 معرفی رهبران اصلی جبهه حق و باطل

 معرفی جریان فکری خوارج

 تبیین ماجرای حکمیّت

 لفاناتمام حجّت با مخا

ها و مکاتبات امام علی)ع( در رابطه در این میان باید گفت یکی از مهمترین مطالب مطرح شده در مجموعه خطبه

با خوارج چه قبل از ماجرای حکمیت و جنگ نهروان و چه بعد از آن و اتمام سرانجام خوارج، معرفی دقیق این 

های دقیق بوده است. امام در حقیقت با ا ذکر مثالهای منفی و مثبت همراه بجریان فکری به صورت بیان ویژگی

های دقیق خوارج، درصدد تبین نقاط ضعف و قدرت این جریان فکری و افراد عصیانگر این اقدام و ذکر ویژگی

 در جامعه اسلامی بوده اند تا بدین وسیله آنها خود را بهتر بشناسند و راحتر مسیر اصلاح را طی کنند.

مقاله به دنبال ترسیم بخشی از یک الگوی جامع هستیم، لذا به جهت محدودیت کلمات فقط به از آنجا که در این 

 پرداخته و جزئیات آن را به صورت دقیق بیان خواهیم کرد.« معرفی جریان فکری خوارج»مقوله 

 ویژگیهای منفی جریان فکری خوارج. 8-8 

های امام علی در رابطه با خوارج ه مکاتبات و خطبهبر اساس آنچه از نتایج جداول تحلیل محتوای مضمونی مجموع

به دست آمده است، مهمترین ویژگیهای منفی خوارج که در بیانات امام)ع( بیان شده، به ترتیب فراوانی عبارت 

 است از:

 نافرمانی از امام. 8-8-8

اتحاد سپاه امام را منهدم و  باید گفت که مهمترین ویژگی بارز  خوارج، خروج و جداییشان از امام بوده است. آنها

 طبری، ؛121ق،ص9040مزاحم، )ابن!«قالَ علیّ: أنَا هَدمَتُ أم هُم هَدمَوا! أنا فَرَّقتُ أم هُم فَرَّقوا»متفرق کردند: 

 (.112،ص9جش،9641ه،یمسکو  ؛39ص ،1ج ق،9614

 این نافرمانی خوارج از امام نیز دارای سه جنبه بود:
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امام با انتخاب ابوموسی به عنوان حَکم سپاهش مخالف بود. او ابتدا ابن عباس و سپس  الف( انتخاب حَکَم )داور(:

مالک اشتر را به عنوان حَکَم سپاهش انتخاب کرد؛ اما خوارج با هر دو آنها مخالفت کردند و چنان در انتخاب 

 جز دیخواه ینم پس ؛جعَلُوا أبَا مُوسَىفَقَد اَبیتُم اِلّا اَن تَ» ابوموسی پافشاری کردند که امام لاجرم به آنها فرمود:

 . (19 ص ،1ج ق،9614 ،یطبر ؛912ص ش،9631 ،ینورید بن احمد« )دیده قرار[ خود حَکَم] را یابوموساینکه 

ب( رهاسازی جنگ صفین: امام از این نافرمانی خوارج بسیار ناخرسند بود و حتی پس از رضایتش به رها سازی 

لِمَ کَانَت اِجَابَتُکُم إیَاهُم اِلَى وَضعِ الحَربِ » نافرمانی خوارج خرده می گرفت و می فرمود:جنگ صفین هم، به این 

 !«.پذیرفتید؟ ؛بکشید جنگ از دست گفتند انیشام وقتى چرا؛ عَنّا

ن بسا -ج( پذیرفتن انعقاد صلحنامه: امام به انعقاد صلحنامه هم، رضایت قلبی نداشت تا جاییکه پس از انعقاد آن 

 آنچه از ار شما من ؛نَهَیتُکُم عَمّا أتَیتُم فَعَصَیتُمُونی قدَ» به خوارج گله کرد و فرمود: -پس از رهاسازی جنگ صفین 

 ؛231ص ،9ج ق،9096د،یمف ؛13ص ،1ج ق،9614،یطبر« )دیکرد شما نافرمانی امّا کردم؛ نهى ید،گرفت پیش در

 (.104ص ،9جش، 9641ه،یمسکو

فوق، نافرمانی خوارج در انتخاب حَکَم، از همه مهمتر بود؛ زیرا اگر آنها تحت فرمان امام،  هایاز میان نافرمانی

توانست نتایج نامطلوب دو نافرمانی دیگرشان را تا حد زیادی ای انتخاب می کردند؛ آن حَکَم میحَکَم شایسته

 ی تقدیم معاویه کند.خنثی کند، نه آنکه مانند ابوموسی به راحتی فریب بخورد و خلافت را دو دست

؛ امام به آنها فرمود: من ]در هیمعاو علیه جنگ مجدد بهشان هنگام پشیمانی خوارج از پذیرش حکمیت، و اصرار

، د أردتکُم عَلَى ذلکَقَ : »دیکرد ینافرماناز من  شما اما داشتم؛ راعلیه معاویه  قصد ادامه دادن به جنگ نیهمصفین[ 

گفتید  ( و964،ص1ق،ج9092،یابن جوز؛ 113،ص9ش،ج9641ه،یمسکو ؛42،ص1ق،ج9614،ی)طبر« فَعَصیتُمُونِی

 هم چنان مُصممتان و بر این پذیرش «قُلتُم: نجُیبُهُم إلى کِتابِ اللّهِ»می پذیریم: را  قرآنبه معاویه و عُمالش دعوت 

ابن  ؛31ص،1ق،ج9614،ی)طبر« أبَیتُم إلَا الکِتابَ»بودید که هیچ راهکاری جز آن را نپذیرفتید: 

 (.361،ص2ق،ج9041ابن خلدون، ؛621و621،ص6ق،ج9611ر،یاث

 ترس از جهاد و قتال. 8-8-2

ب های خوارج به سبتوان اینگونه برداشت کرد که ریشه همه نافرمانیبا توجه به اقوال امام در رابطه با خوارج می

؛ موسوی، 614،ص2ش، ج9616)ثقفی،« سِ، وَ حُبّاً لِلحَیَاةکُلّ هذَاَ، جُبنَاً عَنِ البَأ»ترس از جهاد و قتال بوده است: 

https://qhs.isu.ac.ir/


  811                                                             ... / تقوی رفسنجانی   السلام()علیهچگونگی مدیریت بحران سیاسی پدیده خوارج در دوران حکومت امیرالمؤمنین

 

 

 

(؛ البته علت ترس و حب مذکورِ خوارج، در اقوال امام بیان نشده و معلوم نیست ترس 144، ص1ق، ج9023

سرپرست شدن خوارج از جهاد، به علت ترس از عواقب اخروی گناهانشان بود یا به علت ترس از بی

معلوم نیست حب خوارج به زندگی، به علت عدم اعتقاد عمیقشان به آخرت بود یا موارد هایشان. همچنین خانواده

شود که آنها خطر جانی در راه دیگر. به عبارت دیگر، امام فقط به صورت مطلق، چندین بار به خوارج متذکر می

( و میل 141، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 994طبه)نهج البلاغه، خ« لَا اَنفُس خَاطَرْتُمْ بهَِا لِلَّذِی خَلَقَهَا»خدا نمی کنند: 

 ق،9041 ؛یمسعود ؛961ص ،9ج ق،9094 به،یقت ابن ؛010ص ق،9040 مزاحم، ابن« )قدَ أحبَبتُم البَقَاءَ»به بقاء دارند: 

تواند به این معنا باشد که خوارج به هر دلیلی ترس از جهاد و حب به (. این اطلاق کلام امام، می614ص ،2ج

   شود.و این مطلب یک ویژگی منفی برای آنها محسوب می زندگی دارند

 جنگجویی ناکارآمد . 8-8-6

 جنگجویی ناکارآمد خوارج نیز از دو بُعد در کلام امام مطرح شده است:

الف( نحوه نبرد: نحوه نبرد خوارج در جنگ صفین به حدی ضعیف بود که امام با قسم خوردن به جان خویش، به 

زمانی که خودش همراه با سایر صحابه، در رکاب پیامبر)ص( در شدائد میدان جنگ بودند،  فرمود اگرمیآنها 

عمری لَو ل» یافت:رفتند؛ اسلام عزت و استیلا نمیاینگونه که خوارج در جنگ صفین به میدان آمدند، به میدان می

 لّمَ وَ تُصیبنَا الشّدائِد وَ الأذَى وَ البَأس، نَأتِی مِثل مَا أتیتُم الیَومکُنّا، حینَ کُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ علََیهِ وَ آلِهِ وَ سَ

، 1ق، ج9023، موسوی 13)نهج البلاغه، خطبه« مَا قَامَ لِلدّینِ عَمُودٌ، وَ لَا اَخضرّ لِلإیمانِ عودٌ، وَ لَا عِزّ الإسلَامُ

 (.141ص

لاَ : »دیکن یدشمن آنها با خدا خاطر به شما که ستین یاهفیطا چیه دوفرممی خوارجبه  : امامنحوه دشمن ورزیب( 

(. یعنی 141ص ، 1ج ق،9023 ،یموسو؛ 261ق، ص9040)ابن شعبه حرانی، « عَشیرَة عَادَیتُمُوهَا فِی ذاَتِ اللّه

ند. کردای و... دشمنی میانگیزه الهی نداشتند و از روی تعصب یا عرِق قومی و قبیله هایشان،خوارج در دشمنی

 پس نحوه دشمن ورزی آنها غلط بوده و خدایی و الهی نبوده است.

  عدم فهم روش صحیح مبارزه . 8-8-1

قش، یاران سابی هاویژگیتبیین  مام به مددصفین، روشی ناکارآمد بود تا جایی که اجنگ روش مبارزه خوارج در 

 الْقُرْآنَ  اقرََءُو وَ أَیْنَ الْقَومُْ الَّذِینَ دعُُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ،» پرداخته و فرمود: آنهابه  روش صحیح مبارزه به تعلیم
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 الْأَرْضِ بأَِطرَْافِ أَخذَُوا وَ أَغْمَادهََا، السُّیُوفَ سلََبُوا وَ أَوْلَادهَِا، إِلَى اللِّقَاحِ وَلَهَ فَوَلِهُوا الجْهَِادِ إِلَى هِیجُوا وَ فَأَحْکَمُوهُ،

 که ردمىم هستند کجا ؛ىفاً زَحفْاً وَ صفَّاً صَفّاً؛ بَعْضٌ هلََکَ وَ بَعْضٌ نجََا، لَا یُبَشَّرُونَ بِالْأَحْیاَءِ وَ لَا یُعزََّوْنَ عَنِ الْمَوتَْزَحْ

 و شدند یمخوانده  جهاد، به ؛یکردندمش استوار و خواندند یم قرآن پذیرفتند؛یم و شدندیم دعوت اسلام، به

 دندیکشیم رونیب غلاف از را شمشیرها. رودیم فرزندانش سوى مشتاقانه که شترى ماده مانند د؛یرفتنم یشسومشتاقانه 

 از نه .ماندندیم زنده برخى و دادندیم جان برخى کردند؛یم حمله نبرد زمین اطراف به صف به صف و فوج فوج و

 «[بودند شهادت مشتاق یهمگ زیرا]؛ تسلیتمحتاج  مردگان، مرگدر نه و بودند شاد زندگان ماندنِ زنده

 جنگیدند.باید می کوشیدند و اینگونه می هم. پس خوارج (314ص ،0ج ق،9023،یموسو؛ 913ق، ص9096مفید،)

 عدم یقین. 8-8-1

ی وقتگاهی های خوارج، عدم یقین بوده است. براساس جدول تحلیل محتوای مضمونی، یکی دیگر از مشخصه

ذینَ ال»امام را به دلیل پذیرش داور انسانی تکفیر میکردند؛ امام از آنها با لفظ « لا حکم الا لله»خوارج با شعار 

شرایط صدوری این روایت، محتمل است، منظور از  یاد می کرد. با توجه به (46،ص1ق،ج9614،ی)طبر« لایوُقنُونَ

عدم یقین خوارج به حقانیت اهل  عدم یقین مذکور، عدم یقین خوارج به حقانیت امام علی)ع(، و به طور عام

بیت)ع( بوده باشد. این احتمال به وسیله سیاق روایت دیگری تقویت می شود. روایتی که بر طبق آن، امام شبی 

نَوْمٌ عَلَى یَقِینٍ، خَیرٌْ مِنْ صَلَاةٍ »: داری دید؛ اما به جای تحسین او فرمودزندهق در نماز و شبیکی از خوارج را غر

طعاً ما ؛ قإنّا آل محمدّ نجَاة کُلّ مؤمنٍ»: فرمود. سپس بلافاصله «خواب با یقین بهتر از نماز با شک است؛ فِی شَکٍ

ما اهل بیت چنان  . این فرمایش امام یعنی(111ص ،1ج ق،9023 ،ی)موسو «اهل بیت، مایه نجات هر مومنی هستیم

 دارید، به حقانیت هم که ادعای مؤمن بودن شما خوارج . با این وجود،هستیمهر مومنی برحق هستیم که مایه نجات 

 همراه است با عدم یقین به ما و تکفیر ما.نمازتان  ما یقین ندارید و

زیرا خواب افراد بامعرفت و یقین، چه بسا  ؛«یقینٍ خیرٌ مِنَ الصَلاهِ عَلَی شَکٍ نَوم عَلَی»فرمود: امیرالمومنین)ع( می

رساند؛ معرفت و یقین )خوارج(، حتی تهجدشان نیز سودی به آنها نمیرویای صادقه و معراج آنها باشد؛ اما افراد بی

شود )رک: ن حاصل نمیزیرا روح و ارزش هر عبادتی از جمله نماز، قصد قربت است که بدون معرفت و یقی

جویی و عبادتشان بدون یقین فرمود که آنها در حق(. به همین دلیل امام می944،ص9، ج9612صالح مازندرانی،

خواندند؛ اما خواندنی، (. مثلا قرآن می990، ص1، ج9614طبری، ) «أنتَ عنهُ الان جَاهِل»عمل کرده و جاهل هستند: 
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(، یا اهل 643، ص2، ج9094بلاذری،« )مُونَ بِکلََامِ الحقِ لا یُجاوزُ حلوقَهُمیَتکلّ»سطحی و بدون توجه به بطن: 

 (.111،ص1، ج9023موسوی، «)صَلاة عَلَى شَک»تهجد و نماز شب بودند؛ اما نمازی فاقد معرفت و یقین: 

 هدایت ناپذیری. 8-8-3

های فراوان امام، به هیچ وجه ود تلاشناپذیری بود؛ زیرا برخی از آنها با وجبارزترین ویژگی منفی خوارج هدایت

نْتُمْ شِرَارُ أَ»آنها را بدترین مردم:  نشدند، تا جایی که امامبه دیگر مسلمانان تکفیری خود  اتهاماتحاضر به متارکۀ 

، 1ق، ج9023، )موسوی« فَأوبُوا شَرّ مَآب»دانستند: ( و در بدترین مسیر 144، ص1ق، ج9023، )موسوی« النَّاسِ

ت فَرَع»شوند: چرند و فربه میدر علفزار مدام می در این مسیر شر، آنان همانند گوسفندانی»فرمودند: ( و 116ص

هند خواگریزی نیز مبتلا به خسرانی آشکار ( و در اثر این فربگی و حق144، ص1ق، ج9023، )موسوی« وَ سَمنَت

د که ونشمی(؛ مثلاً، چنان ]در جنگ نهروان[ سرکوب 116، ص1ق، ج9023، )موسوی« هُوَ الخُسراَن المُبین: »شد

 .(249، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن« إلّا أقَلّ مِن عَشرَة»ماند: زنده خواهند کمتر از ده تن آنها 

وَ ایمُ »امام دائمی بودن ویژگی هدایت ناپذیری در خوارج را، در همان جنگ صفین به آنها یادآور شد و فرمود: 

 و دیشو هدایت که بعد از این کنم ینم گمان قسم، خدا به؛ نُّکُم بَعدهَا مُوافِقی رُشدٍ، ولا مُصیبی حزَمٍاللّهِ ما أظُ

 (.693ص ،6ج ق،9611 ر،یاث ابن ؛231ص ،9ج ق،9096 د،یمف ؛13ص ،1ج ق،9614 ،یطبر)« دیکن دوراندیشی

[ رایاوری اش بی  درد]سختیهای بعضاً بی ثمر زیادی کشید تا جاییکه می فرمود  هدایت خوارج،امام برای 

 و می« أُرِیدُ أَنْ أُدَاوِیَ بِکُمْ وَ أَنْتُمْ دَائِی»شدند:  شدردمسبب  خودشان، آنها کند؛ اما درمان آنهابا  ه استمیخواست

، ندک بیرونخاری، خار دیگری را از بدنش  با نوک خواهد یمکه  مانند امید کسی است آنها فرمود امیدش به یاری

إنّی، و اللّه، بِکُم کَنَاقِشِ الشَّوْکَۀِ بِالشَّوْکَۀِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ »حال آنکه میداند آن نوک خار سبب آزار بیشترش میشود: 

ه تشبی« بی درمان ددر»خوارج را به ملالت یک پزشک از درمان بی ثمر حضرت ملالتش از هدایت «. ضَلْعهََا مَعَهَا

: بکشد آبی کوتاه طناب بای ژرف چاه از خواهدیم به ملالت کسی که و« قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوِیِّ»میکند: 

 .(314ص ،0ج ق،9023 ،یموسو؛ 929نهج البلاغه، خطبه)« کلََّتِ ]النَّزَعَۀُ[ النَّزعَْۀُ بِأَشْطَانِ الرَّکِیِّ»

به اینکه خوارج؛ مثل شامیان، دین گریز و اهل عناد نبودند، پس این حجم عظیم هدایت ناپذیریشان می با توجه 

ا کَأنّی صُمّاً بُکماً، لَا یَفقَهُونَ حَوارا، وَ لَ »تواند بیانگر تعصب و جمود فکریشان باشد. امام درباره خوارج می فرمود: 
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ثقفی، )« دهند ینم پاسخ ییندا به و فهمند ینم سخنی که می کنمصحبت  کوران و کران با ایگو؛ یجَیبُونَ ندَِاء

 (. 144، ص1ج ق،9023 ،یموسو؛ 03، ص0ق، ج9040؛ ابن ابی الحدید، 614، ص2ش، ج9616

 «قَد ضرََّکُم»شد: حضرت گاه در قالب انذار، گاه پیشگویی و گاه اِخبار، زیان  جمع خوارج را به آنها متذکر می

فَاقتَحَمَتْ بِهِمُ »( و آنها که قاتلان مسلمانانِ غیرخوارج بودند را نه تنها مستحق آتش: 11، ص1، ج9614طبری،)

نامید: بلکه قاتلانشان را از سوی رسول الله)ص( مُبشره می ؛«بُؤسا لَکُم»دانست: و نفرین پس از مرگ می «النّارَ

 «.قَضىَ اللّهُ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ ]بشاره[»

اوی الکبری شوند. مثلاً: در الفتالبته نه تنها در منابع شیعی؛ بلکه در منابع اهل سنت نیز جمعیت خوارج تقبیح می 

اند؛ اما در جنگ تیمه آمده است: علمای اهل سنت، در جنگ جمل و صفین کُشتگان هر دو سپاه را ستودهابن

یمیه، تاند )رک: ابنسپاه خوارج را مغبون و مذموم نامیده ، و کُشتگاننهروان، تنها کُشتگان سپاه علوی را ستوده

 (.001، ص6ق،ج9041

 خودپرستی. 8-8-1

ل ؛ البته امام به دلی«جْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أنَْفُسُهُماِ »خوارج به فرمایش امام، غرق در غرور و خودپسندی بودند: 

غرورشان به دلیل موقعیت اجتماعیشان بود؟ یا به دلیل عباداتشان؟ ا آیغرور خوارج اشاره نمی کند و نمی فرماید 

یا غیره؛ اما فارق از دلیل غرورشان، آنها احتمالاً به دلیل همین غرورشان بود که مدام به خود جرات می دادند و از 

 .داشتندبر ایشان « خرده گیریهای قرآنی»می کردند یا « نافرمانی»امام 

 ،یموسو؛ 41نهج البلاغه، نامه)«نطََقُوا بِالْهَوَى»از سخنان هواپرستانه خوارج نیز سخن می گوید:  علاوه بر غرور، امام

 . یعنی سخنانی که به هر دلیل از روی قواعد دینی )قرآن و سنت( بیان نمی شوند.(223ص ،4ج ق،9023

 فریب خوردگی. 8-8-1

(. پذیرش حکمیت از سوی خوارج، 11، ص1، ج9614)طبری،  «غَرَّکُم»خوردگی است: ویژگی دیگر خوارج، فریب

مَا أنتُم إن جَامَعتُمُوهُم عَلى ما أحَبّوا، وأعطَیتُموهُمُ الَّذی سَأَلوا »بیانگر فریب خوردگیشان بود. امام به آنها می فرمود: 

 انش خواسته به را آنها و یدشد همدست داشتند، دوست )معاویه و پیروانش( آنها آنچه بر کهیهنگام إلّا مَغرُورُونَ؛

 ر،یاث ابن ؛231،ص9ج ق،9096 د،یمف ؛13ص ،1ج ق،9614  ،یطبر)« نبودید شیب خوردگانى فریب جز رساندید،

 (.693ص ،6ج ق،9611
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(. نفسی که به استناد 11،ص1، ج9614طبری، «)الأَنفُسُ الَأمّارَةُ بِالسّو»عامل بعدی فریبندة خوارج، نفس اماره بود: 

( 2 «.غَرَّتهُم بِالَأمانِیِّ»( ایجاد آرزوهای دور و دراز: 9: امام، جهت فریب خوارج از سه طریق مدد جستسخن 

  «.وَعَدَتهُمُ الإِظهارَ»( وعدة غلبه بر امام: 6«. فَسَحَت لَهُم بِالمَعاصی»گشودن باب معاصی: 

«. لجُهّالُلایَستخَِفَّنَّکَ ا»افراد جاهل بودند:  عامل فریبندة دیگر خوارج با توجه به گفتگوی امام با خریت بن راشد،

«ِ مصادیق»(. هرچند امام، 929، ص9611تعقل است )یعقوبی،همان افرادی که دوستی و مشورت با آنها، نشانۀ عدم 

: با توجه به گزارشات تاریخی؛ از جملۀ آنها منافقان بودند؛ مثلاً افراد جاهل فریبندة خوارج را بیان نفرمودند؛ اما

وی در انتهای جنگ صفین، خود را طرفدار خوارج جا زد تا بتواند آنها را هم به پذیرشِ »اشعث بن قیس؛ زیرا 

ز خود، متاسفانه در هر دو مورد نی ایتر کند و به دلیل نفوذ قبیلهحکمیت، هم به انتخاب ابوموسی اشعری مصمم

 (.941-996، صص9611؛ ثواقب، 32و 39، صص9614علی، )رک: فضل« موفق شد

 تحت تسلط شیطان. 8-8-1

 ق،9614،ی)طبر« مستهواکُ د اِنَّ الشَّیْطَانَ قَا»خوارج فریب خورده شیطان بوده و به شدت تحت تسلط او هستند: 

اغواشدگی این آنها را از ، امام (.964ص ،1ج ق،9092 ،یابن جوز؛ 113ص ،9ج ش،9641 ه،یمسکو ؛42ص ،1ج

انَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طرُقَُهُ، وَ یرُِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، وَ »داشت و می فرمود: و ذلیل بودن برحذر می 

ای شما هموار برشیطان راههایش را  قطعاًیُعْطِیَکُمْ باِلْجَمَاعَۀِ الْفُرْقَۀَ وَ باِلْفُرْقَۀِ الْفِتْنَۀَ، فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَ نفََثَاتِهِ؛ 

 نیو از ا تفرقه بکشانَدجای اتحاد به را به  شما خواهد کاریکند. او م جادیگره در دینتان ا پیوسته،خواهد یو م کندیم

 ق،9023،یموسو؛ 929)نهج البلاغه، خطبه« دوری کنید هایشها و افسونپس، از وسوسه تفرقه شما، فتنه به پا کند.

 .(314ص ،0ج

ر و هرچند با تاکید به آنها متذک «الشَّیطانُ المُضِلُّ»دانست: کنندة خوارج میرا فریبنده و گمراه امام صراحتاً شیطان

انَّ الشیطَانَ »اما آنها سرانجام فریفته و تابع او شدند: ؛ «لا یَستَهوِیَنَّکَ الشَّیطانُ»شد، مبادا فریفته و تابع او شوند: می

( و شیطان هم فردای قیامت از این عمل آنها تشکر نخواهد کرد؛ 111،ص1، ج9023وسوی،م) «اَلْیَوْمَ قَدِ اِسْتَفَلَّهُمْ

 «.غَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ»زاری خواهد جست: بلکه به فرمایش امام، نفرت و بی
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 دنیاگرایی. 8-8-84

 امام نامه ای به ابوموسیبا توجه به روایات امام، خوارج دنیاگرا بودند؛ زیرا پیش از ارسال ابوموسی برای داوری، 

نهج )« مَالُوا مَعَ اَلدُّنْیَا»نوشت و در آن نامه از خوارج تحت عنوان افرادی که به دنیا میل کرده اند، یاد کرد: 

. همچنین وقتی خوارج، حضرت را به جنگ تهدید میکردند؛ (223ص ،4ج ق،9023،یموسو؛ 41البلاغه،نامه

در  طعاقانّه لا خَیر لَکُم فِی دُنیَا تُقاتلِوُنَ عَلَیهَا؛ »یادآور میشد و می فرمود: ا به آنهحضرت ویژگی دنیاگراییشان را 

 «.بجنگید آن یبرا[ دیخواهب] که نیستبرای شما  خیرى دنیا

البته شاید نیت و خواست حقیقی خوارج، دنیاگرایی نبوده باشد. چون آنها بر طبق اقوالشان، مشتاق شهادت و 

بود. صرف نظر از « لا الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّه»همچنین شعار آنها، شعار معنویِ «. وددتُ ان قَد کانَ ذلکَ»رضای الهی بودند: 

بلکه مسیر جنگ و درگیری با اهل بیت  -نیت و خواست حقیقی خوارج، چون مسیر خوارج، مسیر برحقی نبود 

لَو کُنتَ »از رنج دنیا است، نمی رسیدند: پس آنها با طی آن مسیر، به مرگ برحق که سبب شهادت و راحتی  –بود 

ابن  ؛113،ص9ج ش،9641ه،یمسکو ؛42ص ،1ق،ج9614،یطبر« )محقاً کانَ فِی المَوتِ على الحَقّ تَعزیَه عَنِ الدُنیَا

(؛ بلکه به دنیا و پستیهایش نزدیک میشدند و به تعبیر امام از اکثر بهره معنویشان دور 964،ص1ج ق،9092،یجوز

 .(223ص ،4ج ق،9023،یموسو؛ 41نهج البلاغه، نامه)« نْ کَثِیرٍ مِنْ حَظِّهِمْ یبعدُونَعَ»میشدند: 

 دوری از معنویات. 8-8-88

ر د الهیدوری خوارج از بهره معنوی شان به حدی زیاد بود که امام به آنها می فرمود منتظر حُکم ]عبرت انگیز[ 

 عظمتو گاه نیز از  (101ص ،1ج ق،9023 ،یموسو؛ 04)نهج البلاغه، خطبه« حُکمُ اللّهِ أنتظِرُ فیکُم»موردشان است: 

 ق،9614،یطبر)« مَا أشقَاکَ! کأنّی اَرَی بِکَ قَتیلاُ»بختی آنها تعجب می کرد و شکستشان را به آنها یادآور میشد:  رهیت

 جهاد، نیتربر(. امام معتقد بود 964،ص1ج ق،9092 ،یابن جوز ؛113،ص9ج ش،9641 ه،یمسکو ؛42،ص1ج

 -ادیز یا کم–خوارج  از یقومیامت و از پیامبر نقل میکرد تا ق« أنّ أفضلَ الجِهادِ جِهادُکم: »است خوارج با جهاد

قَۀٌ قَلَّتْ أنّه لا یَخرُْجُ عَلَیْنَا مِنْکُمْ فِرْ: »کندیم نابودشیعیان  دست به آنها را خداوند کهاین جنگند؛ مگرنمیشیعیان  علیه

 «. أَیْدِینَا عَلَى حَتْفَهَا اَللَّهُ جَعَلَ إلِاَّ اَلْقِیَامَۀِ  یَومِْ کَثرَُتْ إِلَىأَوْ 

فَیَومَ القِیَامَۀ »بودند:  خاسران اهل باطل و هم جزودر قیامت علاوه بر این خسران دنیوی، به فرمایش امام، خوارج 

به مسیر حق  اینکهمگر (؛ 101ص ،1ج ،ق9023،یموسو؛ 616،ص9ق، ج9611ابن حیون،) «یَخسرُ المُبطِلُونَ
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 در ،دعوتش پذیرش تیاهم به -در مقرشان حروراء  -به اتحاد  آنها دعوتبه همین سبب، امام هنگام ند. شتگمیبر

یهِ فإنَّ هذا مَقامٌ مَن أفلَجَ فیهِ کانَ أولى باِلفُلجِ یَومَ القِیامَۀِ، ومَن نَطَقَ »تاکید داشت:  «یشاناخرو شقاوت و سعادت»

ابن  ؛621ص ،6ج ق،9611ر،یابن اث ؛31ص ،1ج ق،9614،ی)طبر« وأوعَثَ فهَُوَ فِی الآخِرَةِ أعمى وأضَلُّ سَبیلاً

 (.361ص ،2ج ق،9041خلدون، 

 عدم انفاق. 8-8-82

انفاق، جهاد مالی به شمار می آید، چه برای تامین هزینه های جنگی باشد، چه برای غیر آن، و مانند جهاد جانی 

(؛ اما 221،ص2ش، ج9649ب است. چون مانند جهاد جانی، سبب سربلندی اسلام می شود )مکارم شیرازی، واج

خوارج از این جهاد هم مانند جهاد جانی گریزان بودند. امام، این گریز خوارج را به آنها متذکر می شد و می فرمود: 

بذل و بخشش نمی  ،کرده است( خلائق) روزى راآن  کسیکه براى را لاموا ؛ شمافَلاَ أمَْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِی رَزَقَهَا»

 (.141، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 994)نهج البلاغه، خطبه« کنید

 شتابزدگی و افراط. 8-8-86

؛ آنها از حق یخرجُونَ مِنَ الحقِ ... مُرُوق السَهمِ»فرمود: امام علی)ع( به نقل از پیامبر اکرم)ص( در باب خوارج می

(. این حدیث در جای دیگری به این نحو آمده 643،ص2، ج9094)بلاذری، « می شوند... مانند مروق تیرخارج 

شوند؛ مانند مروق تیر آنها از دین ]حق[ خارج می هُم قَومٌ مَرَقوا مِن دینِ الإِسلامِ کَما مرََقَ السَّهمُ مِنَ الرَّمِیَّۀِ؛»است: 

یعنی ورود تیر به درون شکار و خروجش از طرف « مروق تیر از شکار(. »249،ص0، ج9099اعثم، )ابن« از شکار

(. به عبارت دیگر؛ یعنی عدم توقف تیر در درون شکار، و ادامۀ 146، ص2، ج9644دیگر شکار )رک: قرشی، 

حرکتش تا خروجش از سوی دیگر شکار. چون چنین عدم توقف و خروجی، تنها زمانی رخ خواهد داد که تیر با 

یات یا همان عدم تعادل، از دیگر خصوص ار افراطی وارد شکار شده باشد؛ بنابراین شتابزدگی و افراطشتابی بسی

 خوارج است.

سبب سقوط و هلاکت است؛  -اعم از شتابزدگی و افراط یا کندروی و تفریط -از آنجاکه هرگونه عدم تعادلی

ه مُقیم ک -به نحویکه امروزه به جز یک فرقۀ اباضیه»اند. خوارج نیز به تدریج همگی از هستی ساقط  و هلاک شده

باقی نمانده است، و جالب اینکه همین  فرقۀ دیگری از خوارج، در جهان -عمان، و بخش کوچکی از آفریقاست

داند؛ بلکه به شدت از مواضع افراطی آنها )مثلا حلیت قتل مسلمان تک فرقۀ باقیمانده نیز، خود را از خوارج نمی
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-1، صص99، ج9611رک: جلالی، «)غیرخوارج( انتقاد کرده، و مدعی مواضعی بسیار متعادلتر از مواضع آنهاست

93.) 

 به خدا ناسپاسی . 8-8-81

یاری الهی و تعالیمش، رشد دهنده فضائل فردی و اجتماعی، و در نتیجه ایجاد کننده کرامت و عزت، برای هر 

تکْرمُُونَ »مسلمانی از جمله خوارج است. اما خوارج، شکر این نعمت را به جا نمی آوردند. امام به آنها می فرمود: 

ا این اکرام می شوید ]ب خدا، بندگان میان در خدا]نعمات[   سبب به ؛ شماللَّهَ فِی عِبَادِهِبِاللَّهِ عَلَى عِبَادِ و لاَ تُکْرمُِونَ اَ

 (.194، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 994)نهج البلاغه، خطبه« اکرام نمی کنید بندگانش میان در را خدا وجود[

 سهل انگاری به عهد و پیمان. 8-8-81

ی عهد و پیمان های الهی بود. این در حالی است که آنها نسبت ویژگی دیگر خوارج، سهل انگاری نسبت به اجرا

 به اجرای عهود آباء و اجدادیشان سهل انگار نبودند. امام این ویژگی خوارج را به آنها متذکر می شد و می فرمود:

 شده کستهش الهی عهد بینید مى شما؛ ونَقدَ تَرُونَ عُهُودَ اللّهِ مَنقُوضَۀ َفَلَا تَغضبُونَ وَ أنتُم لِنقَضِ ذمَِمِ آبائِکُم تَأنفُ»

 ىم ننگ آن را و دیشو ینم یراض آباء و اجدادیتان عهود شکستن به آنکه حال. آیید نمى خشم به یولاست، 

 (.194، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 943)نهج البلاغه، خطبه« دانید

 همراهی با منافقان. 8-8-83

 پرداخته و فرموده است: (الیدناقص)الید مام به توصیف فردی مُخدجا شودمیمشاهده  در فرآیند تحلیل محتوا،

سیمَاهُم ان فیهِم رجلاً مُخدج »های قوم خوارج است: از نشانه -طبق پیشگویی نبوی)ص( -فرد  همراهی با این

 فرمودهو  کرده الردهه نیز اشاره(. امام در کلام دیگری، به فردی به نام شیطان643،ص2، ج9023موسوی،) «الیدَ

، 9023موسوی،) «شَیطَْانُ الرَّدْهَۀِ فقَدْ کُفِیتُهُ بِصَعْقَۀٍ»ای، در جنگ نهروان نابود شده است: است: وی توسط صاعقه

 (.42،ص2ج

عد و ریا نیز ة وی کنندصاعقه هلاک بود و الیدمُخدجفرد  همانالردهه شیطان»البلاغه معتقدند: برخی شارحان نهج

ر و سقوطش د الید،مخدجصاعقه مذکور سبب فرار افزایند: شارحان میا فریاد خشمناک امام. یبود  برق آسمانی

به و  ندنجا یافتش را در هماجسد ،جنگ نهرواناتمام پس از  سپاه علویای که )گودال آب( شد. ردهه یک ردهه

 (.  196،ص0، ج9631الاسلام، )فیض« شودنیز گفته می« الردهه» همین جهت، به او شیطان
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، مصلیالبویعلی اشده است)تشبیه « شیطان»به  نیز )ص(پیامبر توسطبلکه و سپاهش؛  امام توسطنه تنها همچنین او 

اگرچه علت این تشبیه صراحتاً در سخنان علوی و نبوی ذکر نشده؛ اما احتمالًا به سبب و ( 649،ص9، ج9040

 است، «انمنافق»در باب خصوصیتی از که سورة توبه  11 هآیشود گفته میزیرا  او بوده است؛« نفاق»یطانی عمل ش

(؛ 32،ص1، ج9642؛ طبرسی،219،ص2،ج9044؛ زمخشری،19،ص0، ج9022است)بخاری، نازل شده او شان در

 یز هست:گر دو نکتۀ دیگر ناش، تبییناو علاوه بر تبیین وجه تسمیه« نفاق»البته مسئلۀ 

 کتب در و (249ص ،9، ج9099اعثم،)ابنهستند  خوارج و عابد بودن عدم نفاقکه دال بر  علوی الف( آن سخنان

 شوند، نه همۀ خوارج را؛ زیرا در میانشامل میرا اکثریت و تودة خوارج  دارند،دات فراوانی یموتاریخی نیز 

 .الردههشیطاناند؛ مثلا همین بوده هم منافقیافراد  ،خوارج

ب( اکثریت و تودة خوارج که عابد و غیرمنافق بودند؛ متاسفانه تحت رهبری افراد منافقی قرار گرفته بودند؛ مثلا 

الردهه؛ زیرا وی نه تنها از منافقان؛ بلکه به استناد منابع معتبر، از نخستین رهبران فرقۀ تحت رهبری همین شیطان

هرکجا تودة »گوید: (. شهید مطهری در باب علت این رهبری منافقانه می19،ص0، ج9022خوارج بود)رک: بخاری،

کنند. اسلام جهت ضربه به پیکرة اسلام استفاده می خودِ نیرویمنافقان از شده، و بازار نفاق داغ  مردم جاهل باشند،

ی کلان آنها، جهت رسیدن چون به سهولت قادرند آن تودة جاهل را فریب داده، و به رایگان یا بهایی اندک، از نیرو

 (.661،ص93،ج9611رک: مطهری،«)کشی کنندبه اهداف کلان خود بهره

 عهدشکنی. 8-8-81

صفین، عهد و پیمان اطاعت از او را نادیده گرفتند. جنگ اولین عهدشکنی خوارج با شخص امام بود. هنگامیکه در 

نهج )« هَذاَ جَزَاءُ مَنْ تَرَکَ الْعُقْدَةَ»را کیفر همین عهدشکنی شان میدانست:  سرگردانیهای خوارجامام 

 . (314،ص0ج ق،9023،یموسو؛ 929البلاغه،خطبه

تصور کردند و به  شرکرا  انسانهاحکمیت و داوری  خوارج دومین عهدشکنی خوارج، با شامیان بود. هنگامیکه

ر این د خواستند، امام را همرا نقض کنند. آنها حتی می  صلح با شامیانهمین دلیل تصمیم گرفتند، بازه زمانی 

بن )ا« ویحکم أبَعدَ الرِّضا والمیثاقَ وَ العَهدَ نَرجِعُ»تاسف میخورد: برای آنها با خود همراه کنند. امام  نقض پیمان

 (.261ص ،2ج ق،9040 د،یالحد یابن اب ؛192ص ق،9040مزاحم،
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به ویژگی عهدشکنی و نافرمانی آنها اشاره  کردند، اماموقتی خوارج از پذیرش حکمیت توسط امیرالمؤمنین گله می

« نَقضتُم عُهُودَکُم»فرمودند: شما ]خودتان در جنگ صفین[ عهد ]اطاعت و بیعت[تان را شکستید: کردند و میمی

یم پذیر؛ یعنی از من نافرمانی کردید و گفتید: نه، ما نظر شامیان )حکمیت( را می(236، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن

 .(116و  144، ص1ق، ج9023)موسوی، 

 ایجاد کننده فتنه. 8-8-81

ز ا افرادتبعیت هوا و هوس، بدعت نادرست، و از جمله فتنه خوارج، از طریق  فتنه؛به فرمایش امام، هر جنگ و 

لَّهِ وَ تُبْتَدَعُ یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اَلانَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ اَلْفِتَنِ أَهْواَءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ »ی، آغاز می شود: اله ریامور غ یکدیگر در

وده و بر تمی آمیزند حق و باطل با هم  سپس«. یَتَوَلَّى عَلَیْهَا رِجَالٌ رِجَالاً و یبرأ رجال من رجال عَلَى غَیْرِ دِینِ اَللَّهِ

 در این هنگام، «.به؛ لَمْ یخَْفَ عَلَى اَلْمُرْتَادِینَلَوْ أَنَّ اَلْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مزِاَجِ اَلْحَقِّ و عمل »شوند: مردم مشتبه می

 برای آنها ق راتواند ح یم یبراحت رایز؛ «هُنَالِکَ یَسْتَوْلِی اَلشَّیطَْانُ عَلَى أَوْلِیَائِهِ»شیطان بر دوستانش مستولی میشود: 

بقت آنها سبر  یاحسان اله د کهرهایى می یابن استیلا شیطانی نیکسانى از ا . تنهاو باطل را حق جلوه دهد، باطل

؛ 919، ص2تا، جخطیب بغدادی، بی)« نْجُو اَلَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ اَلْحُسْنىیَ»گرفته باشد: 

 .(622،ص9ق،ج9023،یموسو

 حسرت و پشیمانی. 8-8-81

م امام در جنگ صفین. اماآخرین ویژگی منفی خوارج، داشتن حسرت و پشیمانی است، آن هم به دلیل نافرمانی از 

وَ  أیمُ اللّهِ لَتَحتَلِبنّها دَماً،»در همان جنگ صفین، وقوع این حالات را برای خوارج پیش بینی کرد و به آنها فرمود: 

 خون (نوشتن صلحنامه با معاویه و ،صفین جنگِ  سازی رها) رفتار این از شما قسم، خدا به ؛لَتَتّبِعنّهاَ حَسرَة و ندماً

 (.194، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 13)نهج البلاغه، خطبه« دیکش دیخواه یمانیپش و حسرت و خورد خواهید

پس از قرآن برافراشتن معاویه، آثار سستی و شکست در سپاه امام آشکار شد. این عامل نیز در کنار عوامل سابق، 

اِنّمَا فَعلَتُ مَا فعلتُ لِمَا بدََا »از جمله دلایل رهاسازی جنگ صفین، و پذیرش صلحنامه حکمیت از سوی امام بود: 

 (.243، ص2ق، ج9040؛ ابن ابی الحدید، 124ق، ص9040)ابن مزاحم، « فیکُم الخور وَ الفَشل

میت که به سبب تمایل آنها به پذیرش حک -بینی امام، در انتهای جنگ صفین، ناپایداری جنگی خوارج مطابق پیش

در عمل ( و 144، ص1ق، ج9023)موسوی، « آخرُهَ ندِامَۀ»شد: می ارجخوموجب پشیمانی خود  -ایجاد شده بود 
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کردند؛ میچنین شد؛ زیرا مدتی پس از پذیرش حکمیت، پشیمانی چنان به سراغ خوارج آمد که به امام اعتراض هم 

 .(912، ص2تا، جبا شمشیر مانع آنها نشد تا به فرمان خدا و ادامۀ جنگ برگردند )یعقوبی، بیدر صفین چرا 

 خروج از سپاه اسلام. 8-8-24

خوارج، خروج و جداییشان از امام است. آنها اتحاد سپاه امام را منهدم و متفرق کردند چنانکه  ویژگی بارز دیگر

 ؛121ص ق،9040 )ابن مزاحم، «أنَا هدََمتُ أم هُم هدََموا! أنا فرََّقتُ أم هُم فرََّقوا!»حضرت در مواجهه با آنان میفرمود: 

سبب  یزیچه چ(. وقتی امام از خوارج پرسید 112ص ،9ج ش،9641 ه،یمسکو ؛39ص ،1ج ق،9614 طبری،

: نیف)داوری( شما در جنگ ص گفتند: حکمیتخروجشان شد؟ یا آغاز اختلافات فکری و عقیدتیشان با او چیست؟ 

 ،6ج ق،9611ر،یابن اث ؛31ص،1ج ق،9614،ی)طبر «قَال علىّ: فَمَا اخرجکُم علینَا؟ قالُوا: حکومتُکُم یومَ صفین»

با هم  )حکومت( آنها بر سر وجود و عدم امارت، بعدندکی لبته ا. ا(361،ص2ج ق،9041 ابن خلدون، ؛621ص

 .(101،ص1ج  ق،9023 ،یموسو؛ 04)نهج البلاغه، خطبه« یَقُولُونَ لا إمرَة: »امام اختلاف پیدا کردند

 جهالت به معارف قرآن کریم. 8-8-28

دین را یعنی  .(043، ص2ق، ج9041)مسعودی، « أراکَ جَاهِلًا»خوارج جاهل بودند: رت علی)ع( معتقدند که حض

به تلاوت ظاهری فقط ( و از قرآن هم 236، 249، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن« یَتَفَقَهُوا فِی الدِینلَم»نفهمیده بودند: 

هیچ  نیقرآاز نواسخ، متشابهات و تخصیصات  یعنی «.اوَزُ تَراقِیَهُمیَقرَؤونَ القرُآنَ لایَتَج»اکتفا کرده بودند: آن 

نَ ناَسِخَ هَل تَعلمُو»ظاهرگرا و سطحی بودند: « معناشناسی»در تفسیر قرآن از حیث و به عبارت دیگر،  دانستندنمی

های گیریسیر نادرست و سختتفا بنابراین. (144، ص1ق، ج9023)موسوی، « ...؟ قَالُوا: لَاالقرُآنِ وَ مَنسُوخَهُ و

 چیز عجیبی نیست.  شانمذکور

خوارج به مفاهیم عمیق قرآن جاهل بودند و حمایتشان از قرآن، عمدتاً به معانی ظاهری اش محدود بود. شاهد 

هرچند خودشان به پذیرش حکمیت اصرار  مصداق این سخن، خرده گیریهای قرآنی آنها بر امام است؛ مثلاً آنها

، (وریدا) حکمیت گفتند، «إِنِ الحُْکْمُ إِلَّا لِلَّه»به استناد آیاتی؛ مانند:  دند؛ اما هنوز از صفین خارج نشده،کرده بو

در منصب داوری، دخالت در  -از جمله عمروعاص و ابوموسی -پس استقرار هر انسانی؛ خداوند است منحصر به

 انند آنهام گناهشان توبه کردند و به امام گفتند اگر او هماین بنابراین از  شرک است. گناه و وندخدا انحصاریکار 

قَالُوا: لا حُکم إلا لله یَا علیّ، لا لکَ و لا نَرضى بِأن یحکمَ الرجالُ : »از این گناهش توبه نکند از او برائت میجویند
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 کَمَا رجِع أنتَ یَا علیّ کَمَا رجعنَا و تُب إلى اللهِ فی دینِ اللهِ. قَد کَانت مِنّا زلّۀ حینَ رضینَا بِالحَکَمینِ فَرَجعنَا و تُبنَا. فاِ

 امَ: »امام داوری انسانها را گناه نمی دانست(. این در حالی بود که 192ق،ص9040مزاحم، ابن)« تُبنَا وَ إلّا برَئنَا مِنکَ

پس  .(964،ص1ق،ج9092،یابن جوز ؛113،ص9ش،ج9641ه،یمسکو ؛42،ص1ق،ج9614،ی)طبر« نبذَ وَهُ

  فی برای توبه کردن نیز نداشت.تکلی

لاوه آنها ع به عقیدههم گرفتند؛ یعنی  حکومترا به معنای « إِنِ الحُْکْمُ إِلَّا للَِّه»در آیه « حُکم»مدتی بعد، خوارج واژه 

انسانی، نظامهای حکومتی و حاکمان بشری هم، مداخله در کار انحصاری خداوند  قُضاهبر نظامهای قضایی و 

؛ حاکم إنّ السّلطانَ وزعۀ اللهُّ فِی أرضِهِ»؛ حال آنکه امام نظر دیگری داشت و می فرمود: میشدند ( محسوبشرک)

؛ یعنی حاکمیت بشر زیرمجموعۀ حاکمیت خداوند است، نه همترازش. «نهاده است زمین یروخود خدا را  بشری

ق،ج 9023،یموسو؛ 04)نهج البلاغه، خطبه «یرُادُ بِهَا باطلُ»باطل است:  هم پس شرک نیست و نظر خوارج در اینباره

 .(101،ص1

 عدم بصیرت دینی. 8-8-22

 پندناپذیریپایداری جنگی و ناشد؛ امام در ماجرای حکمیت، به زودی بر همگان آشکار میمعاویه گری چون حیله

، 1ق، ج9023)موسوی، « الحَزمَ جاَنَبتُم الخَیرَ و : »نددانستو بصیرت می اندیشیاز نیک آنهارا افشاگر دوری  خوارج

 خوارج به دعوت رضایتامیرالمؤمنین  ؛، خیر و الهی نبوداشنیت معاویه در دعوت قرآنیو نیز از آنجاکه  (144ص

ق، 9023)موسوی، « إن أجیبُ أضَلّ : »در آینده بیان کردندگمراهی و سقوط دینی خوارج مسبب  ،را مذکورقرآنی 

 .(144، ص1ج

سایر یاران امام مغایر  خواستۀخوارج )پذیرش دعوت قرآنی معاویه( با  جنگ صفین، خواستۀ درچون همچنین 

 «لُتَفَرقَّت بِکُم السّب»دید: از سایر یارانش می آنهاآجل ۀ تفرقاین خواستۀ خوارج را بدفرجام و مسبب بود، امام 

 .(144، ص1ق، ج9023)موسوی، 

 عدم تعهد به صلحنامه. 8-8-26

جنگ صفین، حضرت با پذیرش صلح و غفلت از جنگ علیه معاویه، بسیار مخالف بود؛ ولی پس از  هرچند در

به جنگ نکردن با معاویه داشتند،  -و سایر افراد سپاهش  -نوشته شدن صلحنامه، به تعهد محکمی که خوارج 

ه ای نیست؛ س از رضایت و اقرار، کار شایستو می فرمود تغییر نظر پ« القَضیَۀ فَقدَ اِستَوثقَنا لَکُم فیهَا»تاکید می کرد: 
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البته چون اساس صلحنامه حکمیت، بر داوری قرآن بنا شده بود؛ پس مسلماً روگردانی هر یک از دو طرف منازعه 

از قرآن، روگردانی او از صلحنامه محسوب می شد. به همین سبب، امام به خوارج فرمود فقط زمانی می توانیم به 

لَا یَصلُحُ الرُّجوعُ بعدَ الرِّضا »رو بگردانند:  حُکم قرآن ازمعاویه و سپاهش  اویه رجوع کنیم کهجنگ مجدد علیه مع

 ،1ج ق،9614،یطبر« )لَا التَّبدیلُ بعدَ الإِقرَار أن یُعصَى اللّهُ عَزَّ وجَلَّ ویُتَعَدّى کِتابُهُ. فَقاتِلوا مَن تَرَکَ أمرَ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ

 (.104ص ،9جش، 9641 ه،یمسکو ؛231ص ،9ج ق،9096 د،یمف ؛13ص

 عدم فهم اصل حکمیّت. 8-8-21

اند که اصل عمل به ویژگی دیگر خوارج از منظر امام آن است که آنها اصل حکمیت را متوجه نشده اند و نفهمیده

حکمیّت، چه حکمیت قرآن باشد و چه حکمیت انسانها در دین اسلام صحیح است. آن حضرت)ع( در تبیین 

 فرمایند:صحّت اصل حکمیّت، ضمن تفکیک آن به دو حالت ذیل می

 ۀلمَکَ  اهَإنّ »امام به خوارج می فرمود: حَکَم قرار دادن قرآن سخنی حق است: «: حکمیت قرآن»الف( صحت اصل 

یَحِلّ لِی لَیسَ »و نیز می فرمود از او و دینداری اش نمی سزد که به داوری قرآن دعوت شود؛ اما آنرا رد کند: « حَقّ

 ،6ج ق،9099 اعثم، ابن ؛014ص ق،9040 مزاحم، ابن«)وَ لَا یسعنِی فِی دینی أن أدعَى إلَى کِتاَبِ اللهِ فَلَا أقبلُهُ

که مصر  –. این اقوال امام حاکی از این است که امام؛ همانند خوارج (619 ص ،2ج ق،9041 ؛یمسعود ؛911ص

می دانست عمل حکمیت قرآن، عملی صحیح و منطبق بر دین است و با پذیرش  –به پذیرش حکمیت قرآن بودند 

 پس جنگ صفین را موقتاٌ رها کرد و حکمیت قرآن را پذیرفت. آن مرتکب گناهی نخواهد شد.

پس از تعیین دو حَکَم انسانی )عمرو عاص و ابوموسی(، امام به خوارج فرمود: «: حکمیت انسانها»ب( صحت اصل 

؛ به خدا قسم، من مخلوقی را حَکَم نکردم. فقط قرآن را حَکَم اللّه مَا حَکّمتُ مَخلُوقَاً. إنّمَا حَکّمتُ کِتَابَ اللّهإنّی وَ »

(. این سخن امام یعنی داوری آن دو حَکمَ 199، ص1ج ق،9023 موسوی، ؛221ص ق،9611 )ابن بابویه،« کردم

عرض آن. به عبارت دیگر آن دو حَکَم انسانی فقط مُجاز به انسانی در طول داوری قرآن قرار می گیرد، و نه در 

استخراج حُکم قرآن در مورد اختلافات دو سپاه، و اعلام آن به دو سپاه هستند، نه مُجاز به اعلام ذره ای از حُکم 

 و نظر شخصی خود. پس داوری آنها همان داوری قرآن است و قابل قبول.
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 تنزلّ جایگاه دینی خود. 8-8-21

شدند و به همین سبب، ، خوارج عملاً دنباله رو حُکم استخراجی معاویه و پیروانش از قرآن میتبا پذیرش حکمی 

فَمَکّنتُم الظّلمَۀ مِن مَنزلَتِکُم، وَ ألقیتُم إلیهِم أزمّتَکُم، وَ أسلمتُم » حضرت برای آنها افسوس می خورد و می فرمود:

 ذارگ وا( پیروانش و معاویه) ستمگران به را خود منزلت و مقامذیرش حکمیت[ شما ]با پ ؛أمُورَ اللّهِ فِی أیدیهِم

 ؛943)نهج البلاغه، خطبه« یدشد تسلیم آنها به الهى احکام در و ،یدسپرد آنها دست به را کارهایتان زمام د،یکرد

شدید و از جایگاه تبدیل « مقلدان دینی معاویه و پیروانش»(. به عبارت دیگر به 194، ص1ج ق،9023 ،یموسو

 دینی خود تنزل کردید.

 های داخلی ایجاد کننده تفرقه و درگیری. 8-8-23

های داخلی در میان سپاه اسلام بود. خوارج پس از مخالفت یکی دیگر از ویژگیهای خوارج، ایجاد تفرقه و درگیری

ل مخالفتش ادامه دهد؛ او را به قت هاولیه امام با صلح و قطع جنگ، شمشیر به دوش نزد امام رفتند و گفتند اگر ب

کرد می رسانند، همانگونه که عثمان بن عفان را قبلا به قتل رساندند. امام از این همه غفلت خوارج ابراز تاسف می

که چرا باید کار جامعه اسلامی بدانجا بکشد که امام و رهبر خود را تهدید به قتل کرده و بخواهند جنگ داخلی 

لَنَّهَا إِنْ لَمْ اللَّهِ لَنَفْعَ ا عَلِیُّ أَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى کِتَابِ اللَّهِ إِذْ دعُِیتَ إِلَیْهِ إِلَّا قَتَلْنَاکَ کَمَا قَتَلْنَا ابْنَ عفََّانَ فَوَیَ»ایجاد کنند: 

 ،2ج ق،9041ی، مسعود ؛911ص ،6ج ق،9099اعثم، ابن ؛014ص ق، 9040مزاحم، ابن« )تجُِبْهُمْ. قَالَ عَلیّ: وَیحَکُم

 (.619 ص

ایجاد تفرقه میان خوارج و مابقی  لازم به ذکر است که مهمترین دلیل امام در پذیرش حکمیت نیز، جلوگیری از

ق،ج 9023 ،یموسو؛ 614، ص2ق، ج9094)بلاذری، « مکُم و تفرّقَکُهنَوَ تُفخِ»یارانش  بود آنچنانکه فرمود: 

ی ین موضوع را به ابوموسا امام از بازگشت از صفین،پس . . چون تفرقه سبب ضعف و اضمحلال است(149،ص0

دٍ انِّی أُداَوِی مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ یَعُودَ عَلَقاً فَاعْلَمْ لَیْسَ رَجُلٌ أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعۀَِ أُمَّۀِ مُحَمَّ»تذکر داد و فرمود:  هم

داوا کنم را م ایزخم ]تفرقه[از آنها )سپاهم( مى خواستم ش حکمیت[ ]با پذیر ؛ منصلى الله علیه وآله وَ أُلْفَتهَِا مِنِّی

 از من دلسوزتربدان هیچکس به وحدت و الفت امّت محمّد)ص(  شود. لیلاعلاج تبد یبه زخم که میترسیدم

 .(223ص ،4ق،ج9023،یموسو؛ 41نهج البلاغه،نامه)« ستین

 ایجاد گروه فشار و استفاده از اجبار. 8-8-21
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همانگونه که اشاره شد خوارج زمینه ساز ایجاد تفرقه و درگیری در سپاه اسلام بودند، و این مطلب بدین خاطر 

شخصی  هایاست که اساساً آنها گروهی نظامی و پرفشار بوده که قصد داشتند با استفاده از زور و اجبار، درخواست

 خود را پیش ببرند. 

کردند و در اکثریت هم بودند، از دستورات امام و فرمانده خود، نافرمانی می به عبارت دیگر خوارج علاوه بر اینکه

شان، درصدد بودند، خواسته خود را حتما محقق گروهی خشن و جسور هم بودند که با تهدید جانی علیه فرمانده

اهیان عنی سایر همسپکنند. لازم به ذکر است که تهدید خوارج، فقط امام را نشانه نگرفته بود؛ بلکه یاران امام؛ ی

خوارج را هم نشانه گرفته بود. به همین دلیل، امام به یارانش می فرمود فکر ادامه جنگ صفین را از سر بیرون 

وَ لَئِن عُدتُم إلَى الحرَبِ لَیَکُوننّ هَؤلاء أشَدّ عَلَیکُم مِن أهلِ الشّام اِذاَ اِجتَمَعُوا وَ أهل الشّام عَلَیکُم »کنید؛ چون 

 رتریتگسخ شما به نسب انیشام از( خوارج) مخالفان نیا د،یکن رو انیشام با جنگ به دوباره دیبخواه اگر؛ مأفنُوکُ

)بلاذری « کرد خواهند نابود را شما[ اندک عده] کنند، اجتماع شما ضد بر انیشام و آنها که یهنگام .بود خواهند

 .(199ص  ،1ج ق،9023 ،یموسو؛ 661، ص2ق، ج9094،

که خوف امام و یارانش از خوارج، نمی تواند خوف از شهید شدن باشد؛ زیرا شهادت برترین عمل  پرواضح است

است و امام و یاران حقیقی اش مشتاق به آن هستند، نه خوفناک از آن. بلکه خوف آنها بخاطر امکان ایجاد تفرقه 

 ن امام و خوارج میگشت، بلکه موجبو درگیری های داخلی میان سپاه مسلمانان بود که نه تنها باعث تضعیف یارا

تقویت و جسور شدن سپاه شام گشته و امکان داشت با یورش ناگهانی آنها، همه سپاهیان امام کشته شوند که در 

این صورت، خسارت بسیار هولناکی برای جامعه اسلامی ایجاد میشد. بنابراین اینکه امام در موارد دیگر هم علت 

به خاطر ترس از « خَوفاً عَلَیکُم»و می فرمودند  وف بر اعمال خوارج معرفی کردهپذیرش صلح و قطع جنگ را خ

 جان خویش نبوده است، بلکه نگرانی از ایجاد تفرقه و درگیریهای داخلی بوده است.

مام ا شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پذیرش حکمیت توسط امام، عدم تمایل امام به استفاده از اجبار بود.

ع و در نتیجه ضعیف و مطی -بسیاری از صاحبان قدرت، برای کم کردن تعداد مخالفان کثیرش)خوارج( برخلاف 

از اعمال اجبار استفاده نمی کرد؛ بلکه پس از ارشاد و بیان فلسفه اوامرش، آنها را مخییر می کرد و می  -شدن آنها 

 ،یطبر ؛912ص ش،9631 ،ینورید بن احمد« )انجام دهید دوست دارید؛ چه هر ؛فَاصنعُوا مَا اَحبَبتُم»فرمود: 

شما را به چیزی اجبار  توانم ینم من ؛ونَتکرهُ امَ لىعَ  مأحملکُ أن لی یسَلَ»( یا می فرمود: 19ص ،1ج ق،9614
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 ،2ج ق،9041 ؛یمسعود ؛961ص ،9ج ق،9094 به،یقت ابن ؛010ص ق،9040 مزاحم، ابن«( )کنم که نمی پسندید

که تحت اجبار انجام  شوند، نه با شوق و اراده، از دایره اعمال دینی خارج می شوند. (. چون اعمال نیکی 614ص

 پس امام گزینه دیگری را بر گزید و تا حدی با خوارج مدارا کرد.

 های مثبت جریان فکری خوارجویژگی .8-2

اجرای مخالفت با اصل م یکی از نکات بسیار زیبا و قابل توجه در بیانات امام علی)ع( خطاب به خوارج تا پیش از

حکمیّت آن است که امام تلاش می کنند با ذکر برخی ویژگیهای مثبت آنها، مسیر بازگشت و جبران خطاهای 

صورت گرفته در رهاسازی جنگ صفین و نوشتن صلحنامه با معاویه را برای آنها باز گذاشته و آنها را تحریک 

ت های مثباسلامی باشند. در ادامه به برخی از مهمترین ویژگیکنند که مراقب موقعیت و جایگاه خود در جامعه 

 ذکر شده برای خوارج در کلام امام خواهیم پرداخت:

 مندی از جایگاه مرجعیت دینیبهره .8-2-8

 وَکَانَت أمُورُ اللّهِ عَلَیکُم تَرُدّ، » امام در صفین، به جایگاه دینی خوارج، در پیش از حکمیت اشاره کرده و فرمودند:

 و دیداد مى پاسخ شما و پرسیده می شد  شما از ،خدا احکام که بودید کسانى شما؛ عَنکُم تَصدرُ، وَ إلیکُم تَرجِعُ

(. این مطلب 194، ص 1ج ق،9023 ،یموسو ؛943)نهج البلاغه، خطبه « شد یم داده رجوع شما به ]امور مختلف[

همانند یک عالم و مرجع دینی، عامل به احکام الهی بودند، پس نشان می دهد که خوارج از جمله افرادی بودند که 

الزامی نداشتند که مسئله حکمیت قرآن را بپذیرند و بخواهند به گونه ای رفتار کنند که گویا تاکنون تابع حُکم قرآن 

 نبوده اند.

 ،9040 مزاحم،ن)اب ،ودندب در جامعه اسلامی آن روز طبقه خاصیقرآن که  طبقه قُراء بهخوارج باید توجه داشت که 

 گهگاه از مناصب و والا اجتماعی جایگاه، از مدار صدر اسلام. افراد این طبقه در جامعه قرآنتعلق داشتند (014ص

یکباره  بنابراین به(. 19ص ،9614 ؛ ثنایی و مجتهدی،10ص ،تا)رک: زنجانی، بیبرخوردار بودند  سیاسی

لُ اصحَابَهُ مَا بالُ ابی الحَسَن یقت»پرسید: که عایشه با تعجب میحدیکار آسانی نبود تا کشی علیه آنها ابدا شمشیر

 (.294، ص4ج ،تا)طبرانی، بی« کُشدرا می ء خودشود که یاران قُراالقُرَاء؟!؛ ابوالحسن را چه می

 مندی از کرامت و منزلت اجتماعیبهره .8-2-2

ت و منزلت اجتماعی والایی برخوردار بودند. امام در صفین به آنها  خوارج تا پیش از پذیرش حکمیت، از کرام

ا فَضلَ لَ  وَ قَد بَلَغتُم مِن کِرَامَۀ اللّهِ تَعَالَى لَکُم مَنزَلَۀ تکرمُ بِهَا إماؤکُم، وَ توصلُ بِهَا جِیراَنکُم... و یُعظّمکُم مَن»فرمود: 
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 میعالت] کرامت سبب به شما ؛ةإمرَ یهلَعَ مکُلَ الَ وَکُم مَن لَا یُخَافُ لَکُم سَطوَة، لَکُم علََیهِ، وَ لَا یدَ لَکُم عِندَهُ، وَ یهَاب

 گانهمسای ]و حتی[ دارند، مى گرامى[ هم] را شما کنیزان[ یحت که یحد تا] یافتید بزرگوارى و منزلت خدا،[ نید

. .[  . رندیگیم قرار تیامن در و] شوند می وصل ی[نید کرامت نیا به] هم( اند بسته پیمان شما با که کفّارى) شما

 کردهن او به هم احسانى و ندارید، او بر[ یماد]ی برتر هیچگونه شما کسیکه آورد مى فرود[ احترام] سربه شما  و

 ندارید او بر[ هم] یا سلطه شما و ترسد ینم شما غلبه[ و ریشمش قدرت] از کهی کسمی ترسد  شما از و اید،

(. بنابراین عزت 141، ص1ق، ج9023؛ موسوی، 943نهج البلاغه، خطبه«)[بترسد شما از او به سبب آن سلطه که]

حقیقی مسلمانان، و اینجا به طور خاص خوارج، از تعالیم اسلام نشأت می گیرد. پس آنها همیشه وابسته و وامدار 

را بازیچه افراد دین گریزی؛ مثل معاویه و  اسلام هستند و باید در حفظ آن بکوشند، نه آنکه با ساده لوحی آن

 پیروانش کنند.

 بهره مندی از قوای نظامی مناسب .8-2-6

اند، گروه خوارج در سپاه حضرت از اکثریت برخوردار بوده و های خود بیان نمودهبر اساس آنچه امام در خطابه

ی که با حضور آنها امکان مقابله با لشگر ااز قوای نظامی مناسب جهت مقابله با دشمن برخوردار بودند به گونه

شامیان وجود داشت اما از آنجا که این گروه در اثر ماجرای قرآن به نیزه زدن و حکمیّت مخالف ادامه جنگ شدند، 

لذا امام مجبور به رهاسازی جنگ صفین و پذیرش حکمیت شد و اگرچه این مطلب نظر شخص امام نبود؛ بلکه 

أبَیتُم »ارج( بود که در گروه اکثریت بوده و جز به پذیرش حکمیت رضایت نمی دادند: نظر مخالفان سپاهش )خو

 ،9جش، 9641 ه،یمسکو ؛231 ص ،9ج ق،9096  د،یمف ؛13ص ،1ج ق،9614 ،یطبر) «إلّا أن تَرضَوا فَقَد رَضَیتُ 

 (. 104ص

 وعیت امام را از حالت فرماندهی کنند که این افراد با مخالفتهای خود، در جنگ صفین، موقامام علی)ع( بیان می

وم إنّی کُنتُ أمس أمیرَ المُؤمنین فَأصبَحتُ الیَ»تبدیل کردند:  و نهی شدگی خارج، و به حالت فرمانبرینهی کنندگی 

 ؛یمسعود ؛961ص ،9ج ق،9094 به،یقت ابن ؛010ص ق،9040 مزاحم، ابن« )مَأمُورٌ وً کُنتُ ناَهیاً وَ الیَوم مُنهیاً

(. این اکثریت و قدرت به گونه ای بوده است که امام)ع( می فرمود اگر خوارج چنین مخالفتی 614 ،2ج ق،9041

وَ لَو لَا أنّی غلُِبتُ عَلَى أمرِی، وَ خُولفتُ فِی رَأیی، »با او نمی کردند؛ او راضی به رها کردن جنگ صفین نمی شد: 
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ق، 9023؛ موسوی، 221ق، ص9611)ابن بابویه، « هلِ حرَبِ اللّهلما رضیتُ أن تَضَعَ الحَربُ أوزارهََا بیَنی وَ بَینَ أ

 (. 199،192، ص1ج

این در حالی است که قلت یاران امام و به عبارت دیگر، اکثریت بودن خوارج در سپاه امام، عامل بسیار مهمی برای 

ا کَانَ لّه مَا رَضیتُ مَ وَ ال»پذیرش صلح و ترک جنگ صفین بود؛ زیرا امام پس از پذیرش صلح، به سپاهش فرمود: 

 آنرا و نبودم یراض صلح به ، منقسم خدا به؛ وَ لَا هویتُهُ، وَ لَا أحببتُ أن ترَضُوا ولکنّی ملتُ إلَى الجمهورِ مِنکُم

ن همچنین به آ«. کردم رو شما تیاکثر نظر بهمن  اما؛ دیشو یراض آن به هم شما نداشتم دوست و دمیپسند ینم

 یَا قوم؛ قَد ترَونَ خِلاف أصحابِکُم؛ وَ أنتُم قَلیلٌ فِی»مایل به صلح با معاویه نبودند نیز فرمود: دسته از سپاهش که 

 اندک هاآن مقابل در شما تعداد[ که دیبدان اما] دیدار )خوارج( سپاه افراد گرید برخلاف ینظر شما! من قوم ای کَثیرٍ؛

 (.194ص ،1ق، ج9023؛ موسوی، 661، ص2ق، ج9094)بلاذری، « است

این مطالب بدین معناست که امام به دلیل اینکه خوارج در سپاهش اکثریت بودند؛ نظر خوارج را پذیرفت؛ چون 

یا با جماعت ناچیز به جنگ برود؛  جماعتیک فرد، هرچقدر هم شجاع و جنگجو باشد، عاقلانه نیست بدون 

ر، ست؛ بلکه زیان آفرین است. به عبارت دیگچون مسلماً شکست می خورد و رفتنش به جنگ نه تنها سودآفرین نی

چون انسان یک موجود اجتماعی است و به تنهایی یا با جماعت ناچیز نمی تواند اهداف اجتماعی اش را محقق 

همراهش، نظر او را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین سبب بود که امام به  کند؛ پس قهراً نظر اکثریت افراد

 من:[ دیگو یم شاعر که همانطور]؛ مَا أنَا إلّا مِن غَزِیَّۀَ إن غَوَت غَوَیتُ وإن تَرشُد غَزِیَّۀُ أرشدُ»: می فرمود خوارج

 ابد،ی راه[ ام طایفه]  اگر و شوم مى گمراه زین من شود، گمراه[ ام طایفه] اگر که غزیّه[ طایفه] از یفرد جز ستمین

 (.104ص ،9جش،9641 ه،یمسکو ؛231ص ،9ج ق،9096  د،یمف ؛13ص ،1ج ق،9614 ،یطبر)« یابم مى راه زین من

نگفته نماند که پیامبر)ص( در مدینه، و امام حسن)ع( در کوفه نیز به دلیل قلت یارانشان اقدام به جهاد علیه دشمنان 

( و اگر امام حسین)ع( با وجود قلت یارانش علیه 134ق، ص9090خدا )مشرکان و معاویه( نکردند)رک: طوسی، 

یاران اندکش، ناخواسته مورد محاصره سپاه یزید و در  یزید اقدام به جهاد کرد به این دلیل بود که او به همراه

(. در نتیجه 941، ص9ش، ج9634؛ طباطبایی، 11، ص0ق، ج9641موقعیت جنگی قرار گرفت)ابن شهرآشوب، 

دو راه بیشتر برای او وجود نداشت: تسلیم شدن با ذلت، یا ادامه دادن به جنگ با وجود قلت یارانش؛ اما برای امام 
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پذیرش مقتدرانه درخواست صلح معاویه، و دفاع »گ صفین، راه سومی نیز وجود داشت؛ یعنی علی)ع( در جن

 «.مقتدرانه از اسلام در صورت عدم پایبندی او به صلحنامه

 قرآن و سنت پذیرش .8-2-1

« ابِ اللهِتَ راضینَ بِمَا فِی کِ: »و به حکم آن راضی بودند داشتند کریم را قبول به فرمایش امام، خوارج نه تنها قرآن

إنّی »بودند: « پذیرش دعوت قرآنی»ها برای ترین(، بلکه مانند خود امام از شایسته912، ص2تا، ج)یعقوبی، بی

. به همین سبب هم عجولانه دعوت (144، ص1ق، ج9023)موسوی، « أحرَى مَن أجَابَ إلَى کِتَابِ اللّهِ و کذَلِکَ أنتُم

، 2تا، ج)یعقوبی، بی« لوا: اِسترَاحُوا ]اهل الشام[ إلَى کِتَابِ اللّهِ. فَالرّأی القبُول مِنهُمقا»قرآنی شامیان را پذیرفتند: 

 (. 912ص

سولِ راَضینَ بِمَا فیهِ مِن أسوَةِ ر»علاوه بر قرآن، به استناد سخن امام، خوارج به سنت نبی گرامی هم رضایت داشتند: 

گردان نبودند، اما دهد آنها از احادیث رویضایتشان اگرچه نشان می( و این ر912، ص2تا، ج)یعقوبی، بی« الله

دانستند و به راویان و احادیث اندکی اعتماد داشتند، خودی )هر غیرخوارج( را کافر میهر غیراین افراد، چون 

 شت.رواج دانیز بسندگی به نوعی در میان آنها آنها عمدتاً قرآن بود؛ یعنی قرآن بنابراین منبع دینی

 پیروی از امامنیک در سابقة  .8-2-1

بود؛ زیرا به فرمایش امام، آنها در گذشته مختارانه با آن حضرت  )ع(ویژگی دیگرِ خوارج سابقۀ پیروی آنها از امام

( و حتی همراه ایشان، علیه مخالفانشان 236، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن« بَایعتُمُونِی طائِعینَ»بیعت کرده بودند: 

(. پس از طغیانشان علیه امام، امام از 236، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن« خرَجتُم عَلَی مُخَالِفِینَ»م کرده بودند: جهاد ه

؛ موسوی، 11، خ 9640)سید رضی،  «ارجعُوا عَلَى أثرِ الأعقَاب»به نظر و رأی سابقشان برگردند: خواست میآنها 

 برنگشتند. که البته بخشی از آنها هرگز (144، ص1ق، ج9023

 الحاداز کفر و  انگریز .8-2-3

لحظاتی پیش از آغاز جنگ نهروان، حبیب بن عاصم اَزْدى نزد امام آمد و از منافق بودن خوارج سؤال کرد. امام 

« یلاًلإنَّ المُنافِقینَ لایَذکرُونَ اللّهَ إلّا قَ »کنند: فرمودند: منافقان فقط اندکی خدا را یاد میکردند و این سخن را رد 

خوارج چون ذاکر و عابد بودند، پس منافق نبودند. البته صحت عدم نفاق یعنی . (249، ص0ق، ج9099اعثم، )ابن

گفت: به خدا قسم، در آنها عباس میهای تاریخی هم بیان شده است؛ مثلاً، ابنو عابد بودن خوارج در گزارش
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، 2ق، ج9040، الحدیدابیکنند )ابن ده است و قرآن تلاوت میهاشان اثر سجندیدم. میان پیشانی را نشانۀ منافقان

 . (694ص

فاهیم تر گفته شد، آنها به مگونه که پیشاگرچه عدم نفاق و عابد بودن خوارج نیکوست، اما کافی نیست؛ زیرا همان

شان یعبادت همگ )ص(بودند. عابدان جاهل نه تنها به فرمایش پیامبر« عابد جاهل»قرآن و سنت جهل داشتند؛ یعنی 

، 9ق، ج9649)برقی، « لَا بلََغَ جَمِیعُ الْعَابدِِینَ فِی فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ»رسد: به عبادت یک تن عاقل هم نمی

 د:آفرین و حذرکردنی هستن، فتنهمانند عابدان ریایی )فاسقان عالِم( )ع(، بلکه به فرمایش امیرالمؤمنین(916ص

، 9ش، ج9641؛ فتال نیشابوری، 31، ص9، ج9632، )ابن بابویه« فَاتَّقُوا الفاسِقَ مِنَ العُلَماءِ وَ الجاهِلَ مِنَ المُتَعَبِّدینَ»

 دومی با نفاق و آگاهانه. ،زنند؛ اوّلی با جهل و ناآگاهانه. چون هر دوی این عابدان به دین ضربه می(3ص

رج عابدِ جاهل بودند و نه منفاق، اما برخی از رهبران آنها در زمرة منافقان بودند؛ قابل ذکر آنکه هرچند تودة خوا

الید( در جمع خوارج اشاره کردند  الید )ناقص زیرا پس از اتمام جنگ نهروان، امام به وجود شخصی مخدج

بلکه از منافقان بود ( که وی به استناد منابع معتبر، نه تنها از رهبران خوارج، 643، ص2ق، ج9094)بلاذری، 

. بنابراین تودة (32، ص1، ج9642؛ طبرسی، 219، ص2ق، ج9044، ؛ زمخشری19، ص0ق، ج9022)بخاری، 

 نه تنها با جهل و توجه به نصایح امام)جاهل مقصر( نیز بودند کهعابد بودند؛ اما جاهلانی متعصب و بیخوارج 

منافقان هم به برخی مناصب کلیدی  آنها رخنه کرده و آنها را زدند، بلکه تفاسیر نادرست خود به دین ضربه می

 تحت فرماندهی و اطاعت خود درآورده بودند.

نظر از بحث نفاق، امام در پاسخ حبیب بن عاصم اَزْدى، خوارج را از کفر هم گریزان معرفی کردند؛ اما در صرف

. از (249، ص0ق، ج9099اعثم، ابن«)فیهِ وَقَعوا هَرَبوا و مِنَ الکُفرِ»اند: فرمودند: آنها به کفر گرفتار شدهعین حال 

ه کفر، گرفتار شدن آنها ب ؛ بنابراینشدند و نه منکر توحید )ص(گاه نه منکر نبوت پیامبر اکرمخوارج هیچ آنجاکه

یث ؛ زیرا مطابق حدداردعمل تکفیرشان دلالت   بهتواند بر خروجشان از شهادتین دلالت کند، بلکه احتمالانمی

را تکفیر کند یا به او بگوید: فردی هرکس  ؛«مَن دَعَا رَجُلاً بِالکُفرِ اَو قَالَ عدَّو اللهِ وَ لَیسَ کذلکَ الّا جَار علَیهِ»نبوی: 

)مسلم بن  گرددهای کفر و دشمنی[ به خود گوینده برمیگونه نباشد ]این نسبتاین آن فرد، و «دشمن خدا»

 .(41، ص9تا، جنیشابوری، بی
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 کثرت عبادت .8-2-1

علیه کشی ، حاضر به شمشیرمسلمان معتقدیهیچ  بنابراین مسلماًخوارج کثیرالعباده و به عبارت دیگر، عابد بودند. 

ماز و ن را غرقِ او؛ اما وقتی ، جهت قتل یکی از آنها بپا خاست)ص(نبوی؛ مثلاً روزی ابوبکر به فرمان بودآنها ن

( یا اندکی پیش از جنگ نهروان، 914، ص 6: 9641، ستش لرزید و نتوانست )رک: ابن شهرآشوبعبادت دید؛ د

در حقانیت شمشیرکشی خوارج،  شدید«ِ خوانیمناجات و قرآن»، با دیدن به نام جندب بن زهیر یکی از یاران امام

 (. 411،ص2ج ،9041علیه آنها به تردید افتاد)راوندی، 

به فردی که  ، خطابدر جنگ جملامام است همان کلام قطعاً ، بهترین کلام ذکورشک و تردیدهای مجهت رفع 

توان به تردید افتاده بود. امام به او فرمود: حق و باطل را نمی صحابۀ برجستهدر حقانیت شمشیرکشی علیه عایشه و 

ا آنها ر پیروان قادر شویا را بشناس ت «حق و باطل خودِ »شناخت؛ بلکه آنها  والامقامی مدعیان از میزان وجاهت و

اِنّ الحقَ و البَاطِلَ لایعرفانَ بِاقدَارِ الرِجَالِ. اِعرِف »: قال علی)ع(: شناسایی کنی که درآیند[ منصبی]در هر لباس و 

 (.261،ص2، ج9094بلاذری، «)الحقَ تعرف اهلَهُ و اِعرِف البَاطِلَ تعرف اهلَهُ

یکُم لَو لَم أکُن ف»ماندند: می جنگی حریفبی آنها ؛نبود ایشان)ع(اگر  داشتند کهای به بیان امام، خوارج چنان جذبه

شمشیرکشی علیه  جرات (. یعنی تا قبل از ایشان)ع( احدی92،ص6، ج9023موسوی،«)لما قُوتِلَ أهلُ النّهرَواَن

یا »: است مقابل «حدیث نبوی»مضمون  مُشعر به ،اماماین سخن  «.لَم یَکُن لِیجترئ عَلیهَا أحَد»: نداشتخوارج را 

(. 244، ص9090طوسی، «)شدای علی اگر تو نبودی با اهل نهروان پیکار نمی النَّهَر؛ أَهْلُ عَلِیُّ، لَوْ لَا أَنْتَ لَمَا قُوتِلَ

 .است بیان نشدهمذکور  جراتعدم «علت»احادیث نبوی و علوی فوق، هرچند در 

 

 نتایج تحقیق

)ع( یتوسط امام عل یتا اتمام جنگ نهروان، مطالب مهم هیزدن معاو زهیو قرآن به ن نیگ صفجن انهیم یدر بازه زمان

ژوهش پ نیشده است که در ا انیب یدر جامعه اسلام یفکر انیو جر یاسیس دهیپد نیبحران ا تیریبه منظور مد

 ست:به دست آمده ا لیذ جیقرار گرفته و نتا یمورد مطالعه و بررس یمضمون یمحتوا لیبا استفاده از روش تحل
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استخراج  هیمضمون پا ایکد  964تعداد  ،ییو روا یخی)ع( در منابع تاریجمله منقول از امام عل 342از تعداد . 9

به دست آمده است که نشان  یمقوله کل 0 تیدر نها یامقوله یبندو طبقه یمضمون یبندکه پس از دسته دیگرد

 . باشدیخوارج م انیبا جر اقدامات امام در مواجهه نیدهنده مهمتر

 )ع( در رابطه با خوارج عبارتند از: یجملات امام عل یمضمون یمحتوا لیمستخرج از تحل یهامقوله نیمهمتر. 2

اتمام حجّت با ، تیّحکم یماجرا نییتب، خوارج یفکر انیجر یمعرف، جبهه حق و باطل یرهبران اصل یمعرف

 مخالفان.

 یهایژگیو انیخوارج به صورت ب یفکر انیجر یمطالب، مقوله معرف یفراوان نیاز بالاتر یکی انیم نیدر ا. 6

 دیوا)ع( و فیامام عل یمسئله برا نیا تیبوده است که نشان دهنده اهم قیدق یهاو مثبت همراه با ذکر مثال یمنف

 . باشدیم تیّبشر خیتار یسازنده آن برا

 یکرف انیجر نینقاط ضعف و قدرت ا نیخوارج، تب قیدق یهایژگیو انی)ع( از بیهدف امام عل رسدیبه نظر م. 0

 یلاح را طاص ریاولاً خودشان را بهتر بشناسند و راحتر مس لهیوس نیبوده تا بد یدر جامعه اسلام انگریو افراد عص

 ته باشند.داش یفکر انیجر نیا روانیپ صیجهت تشخ یاریبتوانند ملاک و مع خیدر طول تار گرانید اًیکنند و ثان

 خوارج عبارت است از: یفکر انیو نقاط ضعف جر یمنف یهایژگیمجموعه و. 1

 تیهدا، نیقیعدم ، مبارزه حیعدم فهم روش صح، ناکارآمد ییجنگجو ،ترس از جهاد و قتال، از امام ینافرمان

و  یتابزدگش، م انفاقعد، اتیاز معنو یدوریی، اگرایدن، طانیتحت تسلط شی، خوردگ بیفری، خودپرستی، ریناپذ

سرت و ح، کننده فتنه جادیای، عهدشکن، با منافقان یهمراه، مانیبه عهد و پ یسهل انگار، به خدا یناسپاس، افراط

دم فهم ع ،عدم تعهد به صلحنامه ی،نید رتیعدم بص ،میجهالت به معارف قرآن کر ،خروج از سپاه اسلام ی،مانیپش

گروه فشار و استفاده از  جادیا ی،داخل یهایریکننده تفرقه و درگ جادیا ،خود ینید گاهیتنزّل جا ،تیّاصل حکم

 .اجبار

 خوارج عبارت است از: یفکر انیمثبت و نقاط مثبت جر یهایژگیمجموعه و. 1

 ،مناسب ینظام یاز قوا یبهره مند ی،از کرامت و منزلت اجتماع یمندبهره ی،نید تیمرجع گاهیاز جا یمندبهره

 .کثرت عباد ،از کفر و الحاد زانیگر ،از امام یرویدر پ کیسابقۀ ن ،قرآن و سنت رشیپذ
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 کتابنامه

 .میقرآن کر

 .1شماره ،رسانهنما،یمحتوا در س لیش(، کاربرد تحل9644) غلامرضا ،یآذر

   : مکتبۀ آیۀ الله المرعشی النجفی.، قمشرح نهج البلاغة(، ق9040) أبی الحدید، عبد الحمید بن هبۀ الله ابن

 ، بیروت: دار صادر. الكامل في التاریخق(، 9611) أثیر، على بن ابى الکرم ابن

 ، تحقیق على شیرى، بیروت: دارالأضواء. الفتوحق(، 9099) اعثم، أبو محمد أحمد ابن

 .نیامعه مدرسقم: ج ،ینیهاشم حس قیتحق ،دیالتوحق(، 9611) یمحمد بن عل ه،یبابو ابن

 ، قاهره: مؤسسۀ قرطبۀ المسندتا(،  ی)ب حنبل، احمد ابن

 .نیقم: جامعه مدرس ،یاکبر غفار یعل قی، تحقتحف العقولق(، 9040) یحسن بن عل ،یشعبه حران ابن

 ، قم:علامه.طالب يمناقب آل ابق(، 9641) یشهرآشوب، محمد بن عل ابن

 ، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالأضواء. الإمامة و السیاسةق(، 9094) قتیبۀ دینوری، عبد الله بن مسلم ابن

 ، قم: منشورات مکتبۀ المرعشى النجفى.وقعة صفینق(، 9040) مزاحم ، نصر ابن

  یبهشت دیتهران: شه ،یانیآشت حهیمل ؛ی، مترجم: محمد سرخابمحتوا لیتحلش(، 9640) لورنس باردن،

جا: دار  یبن ناصر الناصر، ب ریمحمد زه قیتحق ،حیالجامع المسند الصحق(، 9022) لیمحمد بن اسماع ،یبخار

 .ةطوق النجا

، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، جمل من انساب الأشرافق(، 9094) أحمد بن یحیى بن جابر بلاذرى،

 بیروت: دار الفکر. 

 تهران: انجمن آثار ملى.، تحقیق جلال الدین حسینى ارموى، الغاراتش(، 9616) ابراهیم بن محمد ثقفى،

 .30شماره  ،يپژوه خیتار، «خوارج از منظر نهج البلاغه»ش(، 9610حسن ) ا،ین یجواد

، تحقیق عبد المنعم عامر مراجعه جمال الدین شیال، قم: الأخبار الطوالش(، 9631) احمد بن داود دینورى،

 منشورات الرضى.  
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، شماره فرهنگ کوثر ،«یمطهر یدر آثار استاد مرتض یخوارج و حکومت علو»ش(، 9612) دیسع دیس ،یروحان

10. 

 صالح، قم: هجرت. یصبح قی، تحقنهج البلاغهق(، 9090) نیمحمد بن حس ،یرض دیس

 ، قم: بوستان کتاب.در اسلام عهیشش(، 9634) نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 الفضل ابراهیم ، بیروت: دار التراث.، تحقیق محمد أبو تاریخ الأمم و الملوكق(، 9614) ریمحمد بن جر ،یطبر

 ، قم: دار الثقافۀ.الأمالي، ق(9090) محمد بن الحسن طوسى،

، «لوتمان یوری «ِگریخود و د» یۀخوارج براساس نظر یهاکنش یشناختنشانه لیتحل»ش(، 9611آزاده ) ،یعباس

 .04شماره ،ينیپژوهش د

)ع( با یامام عل یخطبه ها یوستگیانسجام و پ لیتحل»ش(، 9614باقر ) یعل ا،ین یطاهر ؛یناز ،یخانیپر یقنبر

 .22، شمارهپژوهشنامه نهج البلاغه ،«یفیک یمحتوا لیبراساس تحل تیموضوع حکم

 .0، شمارهرسانه ،یذکائ دیمحتوا، مترجم: محمدسع لیو تحل هیش(، تجز9646) کلوسف پندورف،یکر

مواجه با مخالفان در اخلاق  یتیترب یاصول و روش ها»ش(، 9619) ن،یمحمد حس گانه،ی انیفیظر ؛یعل ،یفیلط

 .09-23، صص91، شماره پژوهش نامه اخلاق، «)ع(یبا امام عل یارتباط

 ، تحقیق اسعد داغر، قم: دار الهجرة.مروج الذهب و معادن الجوهرق(، 9041) على بن الحسین بن على مسعودی،

 تحقیق ابو القاسم امامى، تهران: سروش. ،تجارب الأممش(، 9641) ابو على مسکویه،

، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام قی، تحقالإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ق(9096) محمد بن محمد مفید،

 قم: کنگره شیخ مفید.

 .هی، تهران: دارالکتب الاسلامنمونه ریتفسش(، 9649) ناصر ،یرازیش مکارم

 للمطبوعات. ی، مشهد: موسسه الاعلمهج البلاغهتمام نتا(،  ی)ب صادق ،یموسو
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